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اين متنی که ملاحظه می فرمائيد اثری جاودانه در ادبيات عصر بيان 
مرحومه بديعه مرآتی در طول اين کتاب با اقامه دلائل و . می باشد

. ن می نمايدشواهد مستدل بخوبی زوايای تاريک تاريخی را روش
بخصوص در رابطه با ظاهرسازی تاريخ توسط نويسندگان بهائی 

خانم مرآتی دروغ ها و تقلب های جاری در . همچون ملک خسروی
نامبرده از . الواح بهاءاالله و عبدالبهاء را بخوبی تحليل و تفسير می کند

خويشان نزديک خانواده نوری بوده و اثر او يک منبع موثق و مستدل 
  .می گرددتلقی 

  
اميد است که خوانندگان گرامی با ملاحظه اين کتاب به عمق تزوير و 

 .زيرکی بهائيان در پاکسازی تاريخ پی ببرند
 

  اهل بيان



تاريخ اقليم نور را که آقای محمدعلی ملک خسروی نوشته اند بنظر 
اين حقير سراپا تقصير، بديعه مرآتی نوری، صبيه ميرزا فضل االله 

حسن پسر ميرزا عباس   اورنگی فرزند ميرزا محمدنظام الممالک
  .نوری معروف به ميرزا بزرگ، رسيده

  
نمی دانم اين اشتباهات مؤلف از بی اطلاعی است يا تعصب و غرض 
نفسانی؟ در هر صورت برخود واجب دانستم اين آنچه از نزديکان 

 از – خاله بنده – و بانو فخريه – بانو زهرا –خود يعنی مادر پدرم 
حضرت عزيه شنيده بودند و نقل می کردند در جواب تاريخ مزبور 
نوشته شود تا خوانندگان بصير که طالب حق و حقيقت می باشند از 

  .صحت و سقم مطالب مندرجا آن مطلع شوند
  

اولا حضرت اعلی روحی فداه و ثمره آن شجره مقدس را گواه می 
  :می فرمايدچنانچه شاعر . گيرم که با احدی غرض و لجاج ندارم

  
  مهر رخسار تو را مينگرم در همه کس

  زان مرا با همه کس مهرونه با کس کين است
  

ثانيا از جغرافيا و اسامی دهات نور و بعضی مطالب ديگر که ارتباطی 
  .باين امر ندارد صرفنظر می کنم

  
  : ظهورالحق مذکور است٣ بخش ١١٢ بنقل از صحفه ١٩در صحفه 

آن (در وصف مازندران چنين مستور در لوحی از قلم عز ابهی 
اراضی مبارک است چه که اين مظلوم از سمت شاهرود بآن شطر 
توجه نمود تا به گز وارد شد و اطراف آن را مشاهده نموده و از آنجا 
باشرف و قبل از آن محال چارجريب را قريه به قريه شهر به شهر 



وار آفتاب حقيقت الحمداالله از ان. سير نموديم تا بارض نور وارد شديم
عنقريب آثار آن ظاهر و . جميع آن جهات در آن ايام منور و فائز شد

ندای محبوب از آن جبال مرتفع است چه که آن اراضی . هويدا می شود
انشاءاالله کل موفق شوند بآنچه سزاوار ايام . به قدوم حق مبارک گشته

  .االله است
  
  

  : ١٩ذيل همان صحفه 
 حضرت عبدالبهاء در باب ايام اوليه جمال شمه ای از بيانات شفاهی

ابهی و اينکه مرحوم والدشان تعلق عظيمی بايشان داشتند و ملتفت 
بزرگواری و علو منقبت و مظهريت مقدسه جمال مبارک بودند و 
برهان براينکه در مازندران در قريه تاکر که تيول ايشان بود عمارت 

ستان جمال مبارک در آنجا ملوکانه ای تاسيس فرمودند و چون اکثر تاب
بودند مرحوم ميرزا به خط خويش در موقعی از مواقع خانه به قلم جلی 

  :اين دوبيت را مرقوم فرموده اند
  

  بر درگه دوست چون رسی گو لبيک
  کانجا سلام راه دارد نه عليک

  
  اين وادی عشق است نگهدار قدم

  اين ارض مقدس است فاخلع نعليک
  

به نور و تاکر می باشد که بعضی از آن ذيلا الواح زيادی نيز راجع 
  : درج می شود

  



 فضل االله جناب ابوالقاسم خان جناب ابوالحسن خان  بواسطه آميرزا
  عليک بهاءاالله الابهی

  هواالله
وادی غيرذی ذرع و سنگلاخ بود چنانچه . ای دو نفس نفيس خطه ابهی

کنت نص قرآن است از لسان حضرت ابراهيم می فرمايد رب انی اس
ريگستان بی آب و گياه و کوهستان سنگ . من ذريتی بواد غير ذی ذرع

. باوجود اين چون موطن رسول االله شد قبله آفاق گشت. سياه بود
حال . ملاحظه کنيد که خاک به سبب آن انتساب مطاف الوالالباب شد

ديگر ملاحظه کنيد که در ممر اعصار و . اقليم نور متکلم طور است
آشيان طيور ملکوت گردد و بيشه . پرشکوه خواهد کرددعور چه جلوه 

. مطاف مقربين شود و پناه ملائکه عالمين گردد. شيران رب غفور
زيرا شعله طور در اقليم نور تجلی کرد ونير اعظم در آن افق مبين 

. ولی افسوس که اهالی آن کشور هنوز غافل و بيخبر. طلوع نمود
پس . و مباهات و افتخار نمايندعنقريب بيدار شوند و هوشيار گردند 

شکر کنيد خدا را که در موطن مظهر ظهور هستيد و گوی سبقت در 
از خدا خواهم که بشکرانه اين موهبت پردازيد و . اين ميدان ربائيد

  .عليک البهاء الابهی عبدالبهاء عباس
  

شعاع سراج چون در زجاج بتابد اطراف روشن کردد و عليکما البهاء 
  .بهاء عباسالابهی عبدال

  
  بواسطه ميرزا فضل االله اعضای محفل روحانی نور

  هوالابهی
. نامه شما رسيد و نهايت سرور دست داد. ای بندگان آستان مقدس

الحمداالله در موطن دلبر آفاق محفل روحانی تاسيس و جلوه ای در 
اميدوار گشتم که وقت مرهون آمد تا در خطه نور . اشراق نموده ايد



روزد و نفوسی منعبث گردند که آيت هدی و رايت ملاء شعله طور براف
ای ياران روحانی بکوشيد تا سبقت گيريد زيرا يقين است . اعلی شوند

که در آن سرزمين جلوه نور مبين ظاهر خواهد گشت و مطاف مؤمنين 
. ولی شما بکوشيد در اين ميدان سبقت بر ديگران گيريد. خواهد بود

قليم نور روشن خواهد شد و فيوضات رب والا هيچ شبهه ئی نيست که ا
از . سنگستان تاکر گلشن و گلستان خواهد شد. غفور احاطه خواهد نمود

اين . کوه اورنگ آهنگ و تعزيه و تقديس بملاء اعلی خواهد رسيد
ذيقعده . و عليکم التحيه و الثناء من ملکوت الابهی. مقرر است و محتوم

   عبدالبهاء عباس١٢٣٩
  

اول که ميرزا عباس معروف به ميرزا بزرگ ملتفت راجع به صحفه 
بزرگواری و مظهريت جمال مبارک بوده اند معلوم می شود ايشان هم 
از اولياءاالله بوده اند که قبل از طلوع حضرت اعلی روحی فداه، 

خارج از ! (جل الخالق از اين کرامت . موعود ايشان را شناختند
  )موضوع تاريخ

  
زمانيکه : "ه، فخريه خانم می فرمودنداز فرمايشات حضرت عزيي

حضرت ثمره ارواحنا فداه از مادر متولد شدند، والده ايشان مرحوم 
ميرزا بزرگ والده جناب بهاءاالله را احضار نموده فرمودند . شد

خواهشمندم از اين طفل مواظبت کنيد چون خدمه درست مواظبت نمی 
اقا همان شب حضرت اتف. ايشان بواسطه علو مقام قبول نکردند. کنند

رسول اکرم و شاه ولايت را در خواب ديدند که در اطاق مسکونی 
. فرمودند مولود جديد الولاده را بياورند. ميرزا بزرگ تشريف دارند
رسول االله طفل را بوسيده دادند به من . طفل را آورده دادند بحضرت

 زيرا و فرمودند از اين طفل خوب مواظبت کنيد) يعنی مادر بهاءاالله(



بعد از اين خواب بحدی محبت آن طفل در قلب من جا . که از ماست
  ."گرفت که ابدا اولادهای خودم را بآن اندازه دوست نداشتم

  
شايد بهمين جهت است که در تواريخ فرقه بهائی چه در الواح 

  .نزوليشان ابدا نامی از اين بانو برده نشده
  

را برای مادر حاجی آن عمارت . صحفه اول راجع به عمارت تاکر
ميرزا رضاقلی، کلثوم خانم ساختند و آن دوبيت را هم برای سردرب 

در زمان فضل االله اورنگی محراب مسجد خراب . مسجد تاکر نوشتند
. اين تير در سقف محراب پيدا شد. مشاراليه خواستند مرمت کنند. شد

ربی نمی دانستند مال کجاست و از مفاد شعر معلوم بود بجهت بالای د
  .نوشته شده

  
بانو زهرا مادر مشاراليه فرمودند اين تير قبل از غارت تاکر و هم بعد 

در زمان حاجی اسمعيل که مسجد . از غارت، بالای درب مسجد بود
ميرزا . خراب شد و مشاراليه به مرمت آن پرداخت، اين تير مفقود شد

ل فضل االله اورنگی برحسب شرحيکه مادرشان دادند تير را در مح
  .اوليه نصب کردند

  
آن دو نفس مقدسی که از قول عبدالبهاء در ذيل همان صحفه نوشته 
اند ابوالقاسم خان اميرمصدق و ابوالحسن خان منشورالسلطان، 
دامادهای نظام الممالک بودند و بهائی هم نبوده بلکه جدا مخالف بوده 

  .اند
  

قع محفلی اولا نور هيچ مو.  راجع به محفل روحانی نور٣در صحفه 
البته در زمان فضل االله اورنگی مبلغينی به تاکر می آمدند و . نداشته



يکروز اهل محل را اطلاع داده همه جمع می شدند، پس از صرف 
چای عکسی از آنها برداشته در ذيل آن بدون اطلاع صاحبان عکس 

  .می نوشتند اعضای محفل روحانی نور
  

ينی که به تاکر می آمدند يک خارج از تاريخ اقليم نور از جمله مبلغ
اين شخص سه مرتبه . ميرزا ابوالقاسم نامی بود معمم از اهل نائين

در همان سفر اول دو نفر از بستگان به بنده . برای تبليغ به تاکر آمد
گزارش دادند که اين شخص بهائی نيست و تمام حرفهايش بر ضد 

کت باشيد در جواب آنها گفتم شما در اين خصوص سا. بهائيت است
و اعمالش را بدينگونه از قول خود مشاراليه شرح . فتنه جوئی نکنيد

  .دادند
  

گويا چند مرتبه مشاراليه را برای تفريح لب رودخانه برده پس از 
صرف مشروب شرح حالات خود را بدين نحو بيان نمود که پدر من 

ما دو برادر بوديم و در کارهای . تاجر بود و سرمايه مکفی داشت
تصادفا يکوقت بتور حضرات يعنی . اری به پدرمان کمک می کرديمتج

بهائيها افتادم و مرا کاملا تبليغ کرده که بر حقانيت اين امر اذعان 
مشاراليه از . برادرم از موضوع مطلع شد به پدرم گزارش داد. نمودم

. بعد از شنيدن قضيه بنده را تهديد کرد. مسلمانهای خيلی متعصب بود
با کمال تغير .  به حقانيت امر شکی نداشتم انکار نکردممن هم چون

دخترعمويم که عيالم بود و دوپسر از او . مرا از منزل اخراج کرد
. داشتم با تشدد گفت اينها متعلق بتو نيستند هرجا که ميل داری برو

آنها . من هم پناه به محفل روحانی حضرات برده چاره جوئی کردم
چندی در . ه خدمت عبدالبهاء فرستادندشرح حالم را نوشته مرا ب

روزی به بنده فرمودند . خدمت ايشان بوده، آنچه بايد بفهمم فهميدم
من هم . قضيه بی مهری پدرت مرتفع شده و مرا مرخص کردند



ولی همينکه به منزل رسيدم ملاحظه . خوشحال شده مراجعت کردم
بپرسند مرا کردم مخالفت شديدتر است و فورا بدون اينکه احوال مرا 

ناچار مجددا به محفل پناه برده گفتم حضرت . از منزل راه ندادند
عبدالبهاء بنده را مرخص فرموده گفتند بی مهری پدرت مرتفع شده، 

بعد از شور و . باور بفرمائيد شديدتر شده بنائی برای من بگذاريد
مشورت با هم، مبلغ پانصد تومان حقوق برای من معين کرده و مرا 

تبليغ امر بهاء که خودم ايمان بآن ندارم باطراف و اکناف می برای 
من هم چاره ای ندارم تا می توانم مردم را گمراه کرده بدين . فرستند

  .بهاء داخل می کنم
  

مدير مدرسه . سفر اخير که مشاراليه از تاکر رفت و ديگر برنگشت
ز ا. تاکر شخصی بود بنام محمدخان منصوری و آدم بسيار خوبی بود

. آمد منزل پدرم و باتفاق رفتند. اين امر اطلاع داشت ولی مؤمن نبود
حس کردم از ناحيه مبلغ . پدرم زود مراجعت کرد و خيلی ناراحت بود

شب رفتم منزل آقای مدير سئوال کردم که چه اتفاقی . اتفاقی افتاده
افتاده که پدرم خيلی ناراحت است؟ اول بنده را قسم داد که به پدرم 

جمله های ) يعنی جناب مبلغ(بعد شرح داد اين مؤمنين .  نگويمچيزی
تحقيرآميز و در حقيقت ناسزا نسبت به بهاءاالله و عبدالبهاء به ديوار 

من ايشان را برای اطلاع بردم که من بعد باين . حسينيه نوشته بود
پرسيدم پدرم در جواب شما . اشخاص بی وجدان اينقدر احترام نکنند

فت فرمودند مطمئن باش اين از مبلغ نيست کار چه فرمودند؟ گ
پس از چند روز ديگر که اتفاقا منزل پدرم بودم و . مغرضين است

مدير نامبرده هم بودند پدرم وارد شد و فرمود آقای منصوری، آن 
مبلغ بی دين بوده زيرا همان جملات را روی کاغذی نوشته و زير 

  . کاغذهای ميز تحرير من گذاشته بود
  



ا امروز اظهار اطلاعی بواسطه قسم دادن آقای مدير نکردم تا من ت
يکروز پدرم با تشدد بمن فرمودند فرقه . اينکه منصوری آمد تهران

بهائيها اين همه مبلغ با خرج گزاف برای ترويج امر حضرت بهاءاالله 
شما ازلی ها برای پيشرفت امر چه می . باطراف و اکناف می فرستند

جان اولا مال نداريم که در سر هر کوی و برزن کنيد؟ عرض کردم پدر
آنچه ما داريم جواهری است گران بها و طالبين . داغه لبو: فرياد بزنيم

برای بدست آوردن آن با مال شوق برای رسيدن به مقصد اصلی 
ثانيا تبليغ کنندگان امر بهاءاالله اکثر مانند آقای ميرزا .  خواهند آمد

 که عقيده کامل خودش را در ديوار حسينيه ابوالقاسم نائينی می باشند
البته اين امر خدائی است که پدر . و ميز تحرير شما يادگار گذاشت

بزرگوار من نتوانند کوشش امر بهاءاالله را از همت مبلغين به رخ 
ابدا پدرم جوابی . از کوزه همان تراود که در اوست. امثال ماها بکشند

  .  ی هم نداشتندبه عرايض بنده ندادند البته جواب
  

   تاريخ٢۴در صحفه 
  

  تاکر جناب نظام الممالک
 هوالابهی

نامه ای از عزيزاالله . ای منسوب شجره مبارکه و محبوب جمال مبارک
نهايت ستايش را از همت و عزت شما نموده که الحمداالله . خان رسيد

اميدم از . قدر انتساب بآستان مقدس می دانند و بخدمت ميپردازند
لهيه اين است که نفسی مؤيد گردی و شخصی موفق و به حسب الطاف ا

قدر اين الطاف بدان و ملاحظه کن با وجود . ظاهر هم ممتاز از ديگران
 –بايد آن قريه . دشمنان از هرطرف باز موفق بر جميع شئون هستی

بصون عنايت الهيه از جميع قری اطراف امتياز يابد و مرکز سطوحات 
 می نمائيد که سنگستان بسبب اينکه وطن ملاحظه. رحمانيه گردد



از جميع اقاليم روی به ام القراء . حضرت رسول بود قبله آفاق گشت
اين در زمان حضرت معلوم نبود و بعد به ظهور . يعنی مکه می گذارند

عنقريب واضح و . حال نيز آن قريه قدرش در انظار مجهول. رسيد
. ر عزت ابديه برآن قريه بتابدمشهود گردد و بنيان الهی بلند شود و انوا

آرزوی عبدالبهاء اين است که تو وظهر تائيد گردی تا هرروز آن 
کشور روشن تر گردد و جميع اهل آن قريه مشمول عنايت جليل اکبر 

  .و عليک التحيه و الثناء عبدالبهاء عباس. شوند
  

 ١٢٩ سفرنامه مبارک عبدالبهاء جلد ثانی صحفه ٢٧در صحفه 
  :ور استعباراتی مذک

  
بعد حکايتی از ايام مبارک در مازندران فرمودند که جمال مبارک در 
عنفوان جوانی روزی در قصبه يالرود وارد منزل ميرزا محمد تقی 

در حالتيکه چهارنفر از تلامذه معتمد مجتهد . مجتهد مشهور شدند
مذکور با جمعی از طلاب ديگر حاضر بودند و مجفهد اين حديث را از 

قريب الاجتهاد خود می پرسد که کی فرمايد الفاطمه خير النساء تلامذه 
يعنی حضرت فاطمه بهترين زنان دنياست . العالمين الا ما ولد المريم

و حال آنکه مريم دختری را توليد ننمود . مگر آنرا که مريم توليد نمود
هريک در جواب تفسيری نمود . که در حديث او را مستثنی می فرمايند

در .  کرد ملی ميرزا محمدتقی مجتهد هيچيک را قبول ننمودو توجيهی
يعنی . آن ميان جمال مبارک فرمودند اين تعليق بامر محال است

جزآنکه از مريم متولد شد ديگر حضرت فاطمه عليهما سلام االله از همه 
زنان بهتر است و چون مريم دختری نداشت پس مثل فاطمه محال 

حديث است مثل اينست که بگوئيم فلان اين تاکيد بيان ابتدای . است
سلطان اعظم سلاطين روی زمين است مگر پادشاهی که از آسمان 

يعنی چون از آسمان نمی آيد اين سلطان مثل و نظير ندارد و . بيايد



. آمدن از آسمان تا توليد از مريم در اينمقام دليل بر امر محال است
ون تشريف بردند به چون جمال مبارک بير. مجتهد مذکور سکوت نمود

تلامذه خود گفت که من متوجه نبودم که جوانی با کلاه معنی حديث را 
چنان بيان نمايد که شما نفوس قريب الاجتهاد با عمامه و لباس علم پی 

  . بآن نبرده باشيد
    

 تلخيص تاريخ نبيل تقريبا عين مضمون فوق مذکور ٢٩در صحفه 
  :است

  
مر فرمايند حضرت بهاءاالله به خطه پيش از آنکه حضرت باب اظهار ا

در آنوقت ميرزا محمدتقی مجتهد نوری در . نور مسافرت فرموده بودند
علمائيکه در مجلس درس او حاضر . آن صفحات شهرت عجيبی داشت

می شدند و از محضرش استفاده می کردند نهايت مباهات را داشتند و 
ار اسلام می خود را از دانشمندان واقعی و عالم بر رموز و اسر

 نفر از ٢٠٠روزی در مجلس درس با حضور قريب . پنداشتند
شاگردان، مجتهد توری يکی از احاديث مشکله مرديه از ائمه اطهار را 
مطرح ساخت که شاگردان مجتهد توری درباره آن حديث بحث کنند و 

در بين درس حضرت بهاءاالله با چند نفر . نظر خويش را اظهار نمايند
 خود وارد شدند و به بجثی که مطرح شده بود گوش می از همراهان

. هيچيک از شاگردان مجتهد نوری جواب مقرون بصواب نداد. دادند
مجتهد . حضرت بهاءاالله با بيانی ساده شرح آن حديث را ذکر فرمودند

نوری از عجز شاگردان خود درباره شرح معنای حديث خيلی خسته 
ه خشم بآنها گفت چند سال است من خاطر و مکدر شد و با لحن آميخته ب

زحمت می کشم که شما را به حقايق عاليه اصول محکمه دين مبين 
اسلام آشنا کنم تا بتوانيد رموز را کشف کنيد و مشکلات را آسان 

امروز می بينم يک جوان کلاهی از حيث دانش و علم برهمه . سازيد



 از معارف اين جوان در هيچ مدرسه درس نخوانده و. شما مقدم است
معذلک حل مشکل را با بيانی سهل فرمود و . علوم شما اطلاعی ندارد

  .شما بعد از چندين سال زحمت از معنی يک حديث عاجز شديد
  

  : تاريخ راجع به دو رؤيای علامه نوری٣در صحفه 
  

وقتيکه حضرت بهاءاالله از خطه نور مراجعت فرمودند مجتهد نوری 
ؤيائی را که درباره حضرت بهاءاالله برای شاگردان خويش دو فقره ر

خواب او اين بود که . ديده بود و خيلی بآنها اهميت می داد بيان کرد
گفت در ميان جمعی از مردم ايستاده بودم ديدم همه به منزلی اشاره می 

من . کنند و می گويند حضرت صاحب الزمان در آنجا تشريف دارند
نزل رفتم که زودتر خود خيلی خوشحال شدم و با سرعت به طرف آن م

درب منزل که رسيدم مرا نگذاشتند وارد . را بحضور حضرت برسانم
گفتند حضرت قائم با يکنفر مشغول . تعجب کردم و سبب پرسيدم. شوم

ورود اکيدا . هيچکس حق ندارد بحضور مبارک برود. مذاکره هستند
. من خواستم بدانم چه کسی در حضور حضرت می باشد. ممنوع است

 هيئت و خصوصيات مامورينی که درب منزل ايستاده بودند چنين از
مرتبه ديگر . استنباط کردم که آن شخصی جليل حضرت بهاءاالله است

يکی بمن . در خواب ديدم که چند صندوق در محلی دور من گذاشته شده
صندوقها را باز . گفت اين صندوقها متعلق به حضرت بهاءاالله است

کتابها را باز کردم ديدم کلمات . تاب استکردم ديدم همه پر از ک
حروفش با جواهر گرانبها نوشته شده و تابش آنها چشم را خيره می 

نورانيت و تابش آن جواهر به حدی بود که از شدت حيرت و . کند
  . تعجب بغتتا از خواب بيدار شدم

  



معلوم و واضح شد که اولين سفری که حضرت بهاءاالله برای نشر 
بکلی ( به خطه نور بوده ١٢۶٠باب فرمودند در سال تعاليم حضرت 

 يعنی اولين )اشتباه است زيرا طلوع حضرت اعلی در اين سنه بوده
نقطه که در عالم امر بساط تبليغ و هدايت نفوس گسترده شده و نفوسی 
بنور ايمان حيات جديد پيدا کرده اند در نور مخصوصا قراء مقدسه 

نفوس مبارکه مقدسه عبارت بودند از تاکر و دارکلا بوده است و آن 
ملافتاح و ملاعلی بابای بزرگ، ملاعلی بابای کوچک، ملازين 
العابدين عموی مبارک، کربلائی زمان عموی مبارک، آحسن و آعلی 
پسران ملازين العابدين، محمدتقی خان شهيد، عبدالوهاب بيک شهيد، 

 ْ آميرزا حسن آقامحمد تقی، ميرزا غلامعلی، ميرزا علی محمد شهيد،
اخوی مبارک، ميرزا محمد وزير پسزعمه مبارک و عده ای ديگر از 
رجال و نساء نيز مانند مريم، حوا، طلان خانم، ساره خانم، خانم جان و 

گويند همينکه در اول تصميم به تبليغ گرفته شد جمال مبارک . غيره
ه لذا به سمت نور توج. فرمودند از همه واجبتربستگان من می باشند

فرمودند و در تاکر بساط تبليغ را بی پروا دائر و جمعی را در ظل امر 
. و در سنوات بعد نيز همين رويه را معمول می فرمودند. درآوردند

 که پس از تفرقه اصحاب ١٢۶۴مخصوصا بعد از واقعه بدشت بسال 
جمال مبارک از سمت شاهرود به مازندران توجه فرمود و به قريه 

ورود و از انجا به سمت مغرب يعنی اشرف )  گزجنوب بندر(تاکر 
و از اشرف به طرف نور حرکت فرمودند و قبل از ) بهشهر امروزی(

آنکه به نور برسند به قريه افرا که قرب مزار شيخ طبرسی است منزل 
نظرخان تشريف برده و از آنجا باتفاق نظرخان به قلعه طبرسی رفته 

با تشريف داشتن حضرت ( اند و پس از دستورات لازم با اصحاب
. قدوس و حضرت باب الباب که بزرگواريشان در تواريخ مشهود است

وداع فرموده با نظرخان و شيخ  )احتياجی به دستورات ايشان نبوده
ابوتراب اشتهادری به قريه افرا مراجعت و سپس به نور حرکت و در 



هران دارکلا و تاکر جمع کثيری مؤمن و موقن گشتند و از آنجا به ط
و پس از چندماه مجددا به تاکر مراجعت فرموده و . عزيمت فرمودند

برای نصرت اصحاب تهيه مسافرت قلعه را فراهم و باتفاق عده ای 
ملازين العابدين، ملا باقر، حاج ميرزا جانی، ميرزا يحيی و چند نفر 
ديگر به سمت قشلاق نور حرکت و به دارکلا که تيول اباء و اجدادشان 

رود فرمودند و جمعی از رجال و محترمين و علمای نور در بوده و
دارکلا حضور مبارک مشرف شده و چندين شبانه روز بساط تبليغ دائر 

از آنجمله . بوده و عده ئی مخصوصا چهارنفر از مجتهدين مؤمن گشتند
ملاعباس پدر شيخ فضل االله نوری و ميرزا ابوالقاسم مجتهد که هر دو 

ناگفته نماند يکی از علمای . ی مجتهد بوده انددامادهای ملامحمدتق
مشهور به (مشهور اسلام که در نور سکونت داشت ملامحمد تقی 

که در مرکز ) علامه نوری پسر ميرزا عليمحمد مستوفی بوده است
درسش قريب هزار نفر طلبه درس می خواندند و شهرت عظيمی در 

راليه را ميرزا مشا. ايران مخصوصا در صحفه مازندران و نور داشت
همينکه ميرزابزرگ . وصی خود قرار داده بودند) والد مبارک(بزرگ 

صعود فرمودند علامه محمدتقی نظارت در کارهای ايشان داشته و 
. اموال را بنحوی بين وراث تقسيم و مراقبت در اوضاع آنها داشت

 فوت کرده و دامادش ملامحمدتنکابنی ١٢۵٩ملامحمدتقی در سال 
ملامحمدتقی مرکز درسش در ييلاق قصبه يالرود در .  گرديدجانشين او

مشاراليه دارای پنج پسر و پنج دختر به . قشلاق سعادت آباد بوده است
حاج ميرزا هادی مجتهد، حاج ميرزا حسين مجتهد، : شرح ذيل بوده

آميرزا حسن مجتهد، آميرزا قاسم مجتهد، بانو آسيه عيال ملاعباس پدر 
م آقا باجی عيال آقا ابوالقاسم، خانم مريم عيال ملافتح شيخ فضل االله، خان

االله مجتهد، خانم زهرا عيال ميرزا ابوالقاسم مجتهد، آمنه خانم عيال 
از تمام دامادهای علامه، ملامحمد تنکابنی . ملامحمد تنکابنی مجتهد

.  انتخاب شد١٢۶٠معروفتر بوده که به جانشينی مجتهد مزبور در سنه 



يل ييلاقش يالرود و قشلاقش مانند دوره قبل سعادت آباد او نيز در اوا
خلاصه باصل . بود ولی در اواخر ايام از يالرود به بلده نقل مکان نمود

 ذکر بود برگرديم و آن اينکه جمال ٣۵ صحفه ١١مطلب که در سطر 
مبارک در اين سفر چندين شبانه روز در دارکلا بصحبت و گفتگو 

اء و رجال به آئين جديد گرويده و از فيوض پرداخته و عده ئی از علم
اين موضوع سر و صدائی در اطراف نور . حضورشان بهره می بردند

سبب حقد و حسد معاندين مخصوصا شيخ عزيزاالله . و آمل بلند کرد
مشاراليه مرتبا به فکر تفتين بود و . تاکری عموی مبارک گرديد

مردم را بر ضد مراسلات به علماء و رجال و حکومت می نوشته و 
  . جمال مقصود تحريم می کرده است

  
 از سفرنامه عبدالبهاء راجع به مجلس درس علامه و ٢٧در صحفه 

 ٨ (۶ تاريخ نبيل می نويسد که در صحفه ٢٩همچنين در صحفه 
ولی در . نمی توانم اظهارنظر کنم چون اطلاعی ندارم) نوشته شده

خارج از حقيقت  راجع به دو رؤيای علامه می نويسد ٣١صحفه 
اگر چنين . زيرا از تلامذه ايشان چنين مطلبی شنيده نشده. است

رؤيائی حقيقت داشت مريدان مشاراليه ايمان می آوردند زيرا بيانات 
علامه را وحی منزل می دانستند بلکه تمامی اهل نور به بزرگواری 

  . مشاراليه ايمان داشتند
  

ی روحی فداه ايمان ناگفته نماند که شخص علامه به حضرت اعل
زمانيکه خبر اجتماع قلعه شيخ . داشته و شرحش هم بدين قرار است

طبرسی را شنيد يکنفر از دامادهای خود را برای اطلاع از چگونگی 
اجتماع قلعه فرستاده بود و آن شخص بعد از مراجعت آنچه را ديده و 

می مشاراليه بر حقانيت اين فرقه موقن شد و . شنيده بود شرح داد



گفت کرامت اين فرقه است که فرستاده من ديو رفت و سليمان 
  . ولی بعد از کشتار قلعه ساکت بود. برگشت

  
نقل قول از فضل االله اورنگی پدر اينجانب عيال ايشان هم مؤمن بودند 
زيرا زمانيکه اسرای تاکر را بعزم تهران حرکت دادند در يالرود به 

همه ) اشرار بود و مخرب تاکرکه رييس دسته (دستور ابوطالب خان 
عيال علامه منفردا . را در خرابه ای مانند اسرای کربلا منزل دادند

پس از گريه . محرمانه نصف شب برای دلجوئی اسرا به خرابه رفت
زياد با مهربانی فرمودند متاثر نباشيد اينها بدتر از اهل کوفه با شما 

اسامی شما در تاريخ . شماها مانند اسرای کربلا هستيد. رفتار کردند
به نيکی نوشته می شود و باين اسم مردم بدتر از اهل کوفه لعن و 

  . نفرين خواهند کرد
  

اسرا همه مرد بودند و دو حرم حضرت ثمره بنام بانو فاطمه مادر 
ميرزا محمدهادی ابقی و يک پسر يکساله هم داشته که در بين راه 

. انوی ديگر بنام نرگس خاتونتلف شد و با لباس او را دفن کردند، و ب
اين گزارش را بانو زهرا مادر پدرم از قول فاطمه خانم مادر ميرزا 

  .   محمدهادی نقل می کرد
  

.  می نويسد که شيخ عزيزاالله مرتبا در فکر تفتين بوده٣٩در صحفه 
ضديت و تفتين مشاراليه بعد از مضروب شدن از ميرزا محمدحسن 

  .ه می شودشروع شد که شرحش بعده نوشت
  

 نوشته ١٠ از اجتماع دارکلا  مينويسد و در صحفه ٣۵در صحفه 
و ثانيا در آن مجلس . اولا اجتماع دارکلا بعد از حبس آمل بود. شده

حضرت ثمره روحی فداه هم تشريف داشتند و از فرمايشات ايشان 



و دو نفر از علماء هم ايمان . بواسطه صغر سن همه متعجب بودند
و در مواقع ديگری در دارکلا ) ول ملازين العابدين نقل شداز ق(آوردند 

  .اجتماعی نشد
  
می فرمودند اگر زمامداران )  تلخيص تاريخ نبيل٣٩نقل از صحفه (

امور اين ندای الهی را قبول کنند و بامر جديد اقبال نمايند منافع بی 
از شنيدن اينگونه بيانات . شماری برای مملکت و ملت خواهد داشت

 همه تعجب می کردند که چرا اين شخص جليل با اين مرکزيت و مردم
مقام و جوانی و کمالی که دارد باموری توجه فرموده و به نشر مطالبی 
. پرداخته است که از وظايف علمای دين و پيشوايان روحانی است

وقتی بيانات مبارک را می شنيدند و دلائل و براهين محکم و متقن را 
ود را مجبور به قبول و اقرار می ديدند و امر جديد استماع می کردند خ

نيز در نظر آنها پس از استماع بيانات مبارکه در نهايت درجه اهميت 
از وسعت اطلاعات و کثرت علم و دانش و شجاعت و . جلوخ می کرد

متانت افکار و شدت انقطاع و توجه کامل آن بزرگوار به مسائل 
هده اين امور تاثير عجيبی در روحانيه همه در شگفت بودند و مشا

. هيچکس را جرات معارضه با آن حضرت نبود. وجود آنها داشت
کسی که به معارضه قيام کرد عموی آن حضرت بود که عزيز نام 

  پيوسته راه جدل می سپرد و با گوشه و کنايه بيانات. داشت
نفوسيکه در حضور مبارک مشرف . مبارک را بخيال خود رد می کرد

ن جدل و لجاجت او را ميديدند می خواستند به ممانعتش اقدام بودند چو
ولی حضرت بهاءاالله نمی . کنند و او را از اين رفتار زشت باز دارند

. او را بخدا واگذاريد. گذاشتند و ميفرمودند کاری باو نداشته باشيد
عزيز چون خود را در مقابل آن حضرت حقير و ناچيز ديد نزد 

 مساعدت خواست و گفت جانشين پيغمبر خدا را ملامحمد رفت و از او
ببين کار به کجا رسيده که . چه خطری متوجه دين اسلام شد. نگاه کن



جوانی با لباس دربار به نور آمده حمله به حصن حصين ايمان می نمايد 
جلوی او . برخيز اسلام را نصرت کن. و دين اسلام را منهدم می سازد
هرکس نزد او حاضر می شود بدام . مارا بگير و هجومش را ممانعت ن

نمی دانم . سحرش گرفتار می گردد و منجذب گفتار فصيح او گرديده
از دو حال برون . چکار می کند که همه را بخود متوجه می سازد

يا ساحر و شعبده باز است يا دوائی بجائی مخلوط می کند که . نيست
د با همه نافهمی ملامحم. چون کسی آنرا بياشامد فريفته او می گردد

خود ببطلان گفته های عزيز پی برد و از روی مزاح باو گفت آيا تو هم 
عزيز گفت بلی . از آن چائی خورده ای و گفتار او را استماع نموده ای

لکن کثرت ارادت و محبت شديدی که به شما دارم نگذاشت سحران . 
نمی تواند ملامحمد مجتهد يقين داشت که هرگز . جوان در من تاثير کند

مردم را به مخالفت حضرت بهاءاالله وادار کند و چنان شخص جليلی را 
که بدون خوف و بيم به نشرتعاليم جيده اقدام نموده از اينکار ممانعت 

بنابراين در جواب سخنانيکه عزيز باو گفت چند سطر عربی . نمايد
هيچکس نمی . نوشت مضمون براينکه ای عزيز از هيچکس نترس

اين عبارت را بقدری غلط نوشته بود که . و ضرری برساندتواند بت
. بعضی اعيان تاکر نوشته را ديدند. مقصودی از آن مفهوم نمی شد

باری هرکس . کاتب و مکتوب هردو را مورد استهزاء قرار دادند
بحضور حضرت بهاءاالله مشرف می شد و اعلان امر جديد را استماع 

 می شد که بی اختيار به تبليغ امر می نمود باندازه ای متاثر و منجذب
شاگردان ملامحمد چند مرتبه خواستند او را وادار کنند که . قيام می کرد

به حضور حضرت بهاءاالله مشرف شود و به حقيقت اين دعوت جديد 
مقصد و منظور اصلی بهاءاالله را به مردم بفهماند ولی . آشنا گردد

هرچه . فره ميرفتمجتهد باينکار تن در نمی داد و از جواب ط
شاگردان در . شاگردانش زيادتر می شد مجتهد بر انکار می افزود

مقابل مجتهد سخت ايستادند و معاذير او را قبول نکرده و باو گفتند 



اين . مرتبه و مقام شما ايجاب می کند که دين اسلام را محافظه نمائيد
شه و از هرگو. شما بايد هميشه مترصد باشيد. اولين فريضه شماست

کنار هر آوازی که در اطراف دين بلند شد مورد تحقيق قرار دهيد و 
بالاخره . مبادا ضرری بدين اسلام برسد. مقصود مدعی را بفهميد

ملامحمد تصميم گرفت که دونفر از شاگردان مشهور و مبرز خود را 
برای اينکار ملاعباس و ميرزا ابوالقاسم را . بحضور مبارک بفرستد

. د ميرزا محمدتقی مجتهد سابق نور بودند انتخاب کردکه هردو داما
بآنها گفت می رويد حضرت بهاءاالله را ملاقات می کنيد از حقيقت 

هرچه شما تشخيص . منظور او و اصل دعوت ايشان باخبر می شويد
تشخيص . بدهيد از حقانيت و برهان من بدون گفتگو قبول خواهم کرد

وصول شنيدند که حضرت آندونفر پس از . شما تشخيص من است
وقتی به حضور . بهاءاالله به قشلاق تشريف برده اند آنها هم رفتند

. مبارک رسيدند ايشان سوره فاتحه قرآن مجيد را تفسير فرمودند
نشستند بيانات مبارک را گوش دادند ديدند عبارات فصيح و گفتار متين 

. ردو دلايل محکم و براهين متقن را نمی شود بهيچوجه انکار ک
ملاعباس بی اختيار از جا برخواست و رفت درب اطاق با کمال 

با لرزه و گريه به ميرزا ابوالقاسم رفيقش . خضوع و عبوديت ايستاد
هرسؤالی را که حاضر کرده بودم . گفت می بينی که من چه حالی هستم

تو خود می دانی اگر می . از محضر مبارک بپرسم از نظرم محو شد
آنوقت برو به ملامحمد خبر .  بکن تا جواب بشنویتوانی سئوال بکنی

مرا بده و باو بگو عباس گفت من از اين بزرگوار دست برنميدارم و 
ميرزا ابوالقاسم گفت من هم مثل تو هستم مرا . ديگر نزد تو نخواهم آمد
با خدای خود عهد کردم که تا آخر عمر از . با مجتهد کاری نيست

يگانه مولای من حضرت . نحرف نشومملازمت آستان اين بزرگوار م
داستان ايمان ايندو نفر نماينده ملامحمد با سرعت عجيب . بهاءاالله است

مردم از هر صنف و رتبه دسته دسته از . در بين قلمرو نور مشهور شد



عده . هرگوشه و کنار به محل توقف حضرت بهاءاالله توجه می کردند
دتمندان آن حضرت که در يکی از ارا. زيادی بامر مبارک مؤمن شدند

زمره بزرگان محسوب بود روزی به حضور مبارک عرض کرد مردم 
آثار بهجت و سرور از ناحيه . نور نسبت به شما ارادت پيدا کرده اند

اگر ملامحمد هم در جرگه ارادتمندان گرايد و بامر . جميع آشکار است
ثر کامل جديد اقبال کند برای پيشرفت امر مبارک توجه و اقبال او ا

حضرت بهاءاالله فرمودند مقصود من از مسافرت به نور . خواهد داشت
منظور ديگری نداشته . اعلای امرالهی و تبليغ نفوس و هدايت آنها است

بنابراين اگر بشنوم که شخصی طالب حقيقت است و در . و ندارم
صدفرسنگی منزل دارد و نمی تواند به ملاقات من بيايد من با نهايت 

 نشاط بدون هيچگونه تاخير و سهل انگاری فورا به ملاقات او سرور و
ملامحمد در سعادت آباد . می روم و امرالهی را باو ابلاغ می نمايم

منزل دارد تا آنجا چندان مسافتی نيست من خود بديدن او ميروم و کلمه 
حضرا بهاءاالله با چندتن اصحاب به سعادت . االله را باو ابلاغ می نمايم

. ملامحمد با کمال خوشروئی از ايشان پذيرائی کرد. ريف بردندآباد تش
مقصودم ديد . حضرت بهاءاالله فرمودند من برای ملاقات رسمی نيامدم

فقط برای اين آمدم که ظهور جديد را به شما بشارت . و بازديد نيست
هرکه . موعود اسلام ظاهر شده است. اين امر از طرف خداست. دهم

حال بفرماييد ببينم . ک کند تولد جديد خواهد يافتپيروی اين امر مبار
ملامحمد عرض کرد من . درباره قبول اين امر چه مانعی داريد

هيچوقت بامری اقدام نمی کنم و تصميمی نمی گيرم مگر بعد از 
در اول صحفه هر آيه ای . قرآن را باز می کنم. استخاره از قرآن مجيد

. بق آن عمل می نمايمباشد مضمون را در نظر می آورم و مطا
مجتهد نوری قرآنی خواست و باز . حضرت بهاءاالله ممانعتش نفرمودند

کرد و فورا قرآن را بست و بدون اينکه بگويد کدام آيه آمده و مضمون 
بنابراين در بحث و مذاکره وارد . آن چه بوده گفت استخاره راه نداد



د راست می بعضی از حاضرين باور کردند و گفتند مجته. نمی شويم
گويد و بعضی به حقيقت مطلب پی بردند و فهميدند اين قفتار مجتهد 

باين بهانه متمسک شد که خود را از آن ورطه . ناشی از ترس بود
حضرت بهاءاالله بيش از اين حيرت و خجلت او را . خلاص کند

. نپسنديدند و با نهايت محبت از او خداحافظی کرده مراجعت فرمودند
قلوب . هاءاالله در خطه نور نتايج عظيمه در برداشتخلاصه حضرت ب

در . ارواحشان باهتزاز درآمد. مردم آن ديار به نور عرفان روشن شد
ظل رايت دين جديد درآمدند و اين موهبت بواسطه طهارت دات و بيان 
جذاب فصيح و متانت و وقار و براهين محکمه منطقی و محبت شديدی 

تاثير کلمه و رفتار و . ه و شنيده بودندبود که از حضرت بهاءاالله ديد
گفتار آن حضرت بقدری شديد بود که گوئی شجر و حجر اقليم نور از 
امواج قوه روحانيه حضرت بهاءاالله حيات يافتند و جميغ اشياء از فيض 
حضرتش حلب قوت و کسب حيات تازه نموده و از ذرات موجودات 

  :اين ندا بگوش جان می رسد
جمال الهی ناظر باشيد که بی پرده و حجاب ظاهر و ای اهل عالم به 

  . آشکار و در نهايت عظمت و مجد پديدار گشته
پس از مراجعت حضرت بهاءاالله مردم نور بانتشار امر مشغول و به 

عده ای از آنها در راه نصرت . تحکيم اساس امر الهی موفق بوده اند
سرور جام شهادت امراالله مشقات بسيار تحمل کردند و بعضی با نهايت 

  الی آخر. کبری نوشيدند
  

در کليه نقاط نور بخصوص تاکر جمع زيادی از علماء و رجال و 
معاريف و بستگان و ارادت کيشان جمال مبارک بوده و شهرت زيادی 

و پس از مراجعت از سعادت آباد به دارکلا تهيه سفر قلعه . هم داشتند
 ای بسمت قلعه شيخ  باتفاق عده١٢۶۵را ديده و در اوايل محرم 

و آن موقع زمانی بود که اوضاع قلعه سخت . طبرسی حرکت فرمودند



و راههائيکه بسمت قلعه طبرسی می رفت تحت کنترل مامورين دولت 
و معاند اين امر بوده است و کسانيکه قصد رفتن به قلعه را داشتند 

در چنين موقعی حضرت بهاءاالله باتفاق ملازين . دستگير می نمودند
العابدين از بيراهه وسط جنگل به سمت قلعه حرکت فرمودند و نوريها 

لذا جمال مبارک در بين راه . جريان را به حکومت آمل اطلاع دادند
چنانچه حضرت عبدالبهاء در . گرفتار مامور حکومتی آمل گرديدند

ای ياران الهی اياميکه جمال مبارک (لوح احبای بندرجز می فرمايند 
رسی تشريف می بردندتا به قريه ميالا که قرب قلعه بود رو به قلعه طب

حاکم آمل که برادرزاده عباسقليخان بود چون خبر جمال . رسيدند
مبارک را شنيد يقين کرد که رو به قلعه تشريف می برند و قلعه 

لذا جمع غفيرا از لشکر و غيره برداشته نصف شب . محاصره بود
اصره نمود و از در شليک کردند اطاقيکه جمال مبارک در آن بودند مح

پس از دستگيری . وجمال مبارک را با يازده سوار به آمل آوردند
حضرتش مع همراهان به تکيه و مسجد نياکيها واقع در آمل بردند و 

که (اهالی آمل هجوم کرده قصد کشتن جمال مبارک و همراهان را 
ی کاشی، عبارت بودند از ملاباقر تبريزی حرف حی، حاجی ميرزا جان

پس جمال مبارک را به چوب . داشتند) ملازين العابدين، ميرزا يحيی
ملازين . بقدری زدند که از پاهای مبارک خون جاری گرديد. بستند

. العابدين عموی مبارک خود را روی پاهای حضرت بهاءاالله انداخت
اين واقعه در اوايل (بقدری چوب خورد که از حال رفته بيهوش گرديد 

و حکومت آن موقع در آمل )  قمری واقع گرديده است١٢۶۵سال 
عباسقليخان سردار لاريجانی بود که بامر ناصرالدين شاه و دستور 
مهديقلی ميرزا حاکم مازندران برای محاصره و جنگ در قلعه طبرسی 
رفته و برادرزاده خود ميرزا تقی که معاون يا نائب الحکومه بود بجای 

تگيری جمال مبارک و زجر و اذيت بگوش واقعه دس. خود گمارده بود
فوری ماموری به آمل فرستاد به ميرزا تقی خان . عباسقليخان رسيد



دستور داد که مبادا طوری شود که موئی از سر ميرزا حسينعلی نوری 
اگر ميرزا حسينعلی . نور و لاريجان دو منطقه همسايه اند. کم شود

ان به لاريجان قشون کشته شود نوريها خونی شده به خونبهای ايش
بهروسيله ممکن است ايشان را . کشيده جدال و نزاع برپا خواهند نمود

ميرزا تقی خان همان قسميکه سفارش شده . از اين مهلکه نجات دهيد
بود رفتار کرد و جمال مبارک را از آن معرکه نجات داد و چندروز در 

يشتر فاصله منزل خود کدخدا که تقريبا پياده پانزده قدم از مسجد ب
نداشت نگهداری و سپس کليه آنها را به نور برگرداند و ممانعت رفتن 

و جمال مبارک هم از طريق نور به طهران مراجعت . به قلعه را نمود
  . فرمودند

  
اولا شيخ عزيزاالله چنانچه قبل . اين تاريخ نبيل مبنای صحيح ندارد

نيا هيچکس با ثا. نوشتم در فکر تفتين نبود مگر بعد از مضروب شدن
ثالثا چندنفری فقط دو روز در دارکلا بودند . مشاراليه منازعه ای نکرد

نمی دانم اين نفوس در چه موقع به . و در جای ديگر اجتماعی نبود
اگر . خدمت بهاءاالله رسيدند که اين بيانات طولانی را استماع نمودند

ه به قلعه در اين همه ملاقات ها مه افراد مؤمن شدند چرا در موقعيک
طبرسی می رفتند چند نفر از منسوبين همراه بودند؟ خوب فرموده 

  :امين اصفهانی
  گفتم نبيلا کيستی اسکت که حق گو نيستی
  مهدی مجنون آمده ای عاشقان بشری لکم

  
 پس از مراجعت بهاءاالله مردم نور بانتشار  می نويسد۴٩در صحفه 

  . نوشته شده١٨امراالله مشغول شدند در صحفه 
  



اولا در نور در هيچ موقع و تاکنون هم از اهالی نور برای تبليغ اين 
مخصوصا اهل . امر اقدامی نشده بلکه حرفهای ناشايست هم می زنند

نج و يالرود و در هيچ موقع هم در اين راه کسی شهيد نشده مگر 
  . دونفر در زمان غارت تاکر که شرحش بعدا نوشته می شود

  
  .ه زيادی از نور ايمان بامر آوردند عد می نويسد۴٩در صحفه 
 زمانيکه حضرت بهاءاالله بسمت قلعه ميرفتند  می نويسد۵٠در صحفه 

نوريها جريان را به آمل اطلاع دادند لذا مشاراليه با همراهان دستگير 
  .شدند

  
و شرح . نمی دانم اين دو روايت کدام صحيح است؟ البته هيچکدام

 تمام نقاط مازندران شهرت چون جنگ طبرسی در. بدين قرار است
کرده بود و علمای بابل و آمل به سعيدالعلماء معروف انتشار دادند که 
اين اشخاص مخرب آئين محمدی می باشند و حکم جهاد هم داده 
بودند، عوام هم بتصور اينکه اگر اين اشخاص را اذيت کنند به صواب 

کرده .ير عظيمی نائل خواهند شد يکعده از رعايای اطراف را دستگ
مشاراليه همه را . بآمل بردند و تحويل محمدتقی خان حاکم آمل دادند

  .در تکيه نياکيها محبوس کرد
  

. و حضرت ثمره با اين جمع نبود و يکشب منفردا در جنگل بسر بردند
روز که روشن شد رعايای اطراف ايشان را ديده بحاکم آمل اطلاع 

ستگير نموده و بر قاطر حاکم چند سوار فرستاد حضرت را د. دادند
برهنه سوار کرد با کوس و کرنا وارد آمل کردند و اهل آمل سنگ و 

و بعد . خاک بر سر ايشان ريخته حتی آب دهان به صورتشان انداختند
  .در محبس به رفقا ملحق نمودند

  



روز بعد همه را باصطلاح تعزير شرعی کردند و يکی از ديگری همه 
بت به حضرت ثمره رسيد جناب ميرزا چون نو. را چوبکاری کردند
اين طفل است و ) اينجا خيلی برزگواری فرمودند(حسينعلی فرمودند 

ايشان را . طاقت چوب را ندارد و در عوض ايشان مجددا مرا بزنيد
ملازين العابدين . مجددا به چوب بسته اينقدر زدند که بحال اغماء افتاد

 را هم اينقدر زدند که عمو خودش را روی پاهای ايشان انداخته او
  .بيحال شد و با همان حال مجددا همه را به محبس بردند

  
که در آنموقع  سرگرم (روز بعد حاکم آمل نامه ای به عباسقليخان 

می نويسد که چندنفر از اهالی نور عازم قلعه ) جدال با اهل قلعه بود
ر جواب با آنها چگونه رفتار کنيم؟ عباسقليخان د. بودند دستگير کرديم

اگر . می نويسد البته آنها را مرخص کنيد که به منزلهای خود بروند
آنها را اذيت کنيد در آينده موجب عداوت مابين اولادهای ما و آنها 

بعد از رسيدن کاغذ عباسقليخان حضرت را روانه منزل . خواهد شد
چون بهاءاالله از آن صدمه کسالت . ميرزا عبداالله مستوفی نمودند

  .چند روزی منزل مستوفی توقف نمودندداشتند 
  

يکشب مستوفی به پسر خود گفت اين آقايان از قراريکه شنيدم خط 
پسر . قلم و کاغذ ببر خواهش کن بتو سرمشق بدهند. خوبی دارند

مستوفی بدستور پدر قلم و کاغذ برد خدمت بهاءاالله چون بزرگتر 
يعنی (ی ايشان فرمودند خط من خوب نيست بدهيد به اخو. بودند

پسر مستوفی اطاعت کرده قلم و کاغذ را می برند ). حضرت ثمره
  :حضرت هم اين دو بيت شعر را مرقوم فرمودند. خدمت ايشان

  
  شب فراق مرا روز وصل پيدا نيست

  عجب شبی که درين شب اميد فردا نيست



  
  غم ملامت دشمن ز هر غمی بهتر است
  مرا ملامت هجران دوست تنها نيست

  
حقير در اواخر سلطنت احمدشاه که تاريخش درست بخاطرم  اين بنده 

گزارش . نيست برای ديدار عمه خودم شمسيه خانم به آمل رفته بودم
در . فوق را سيد ابوالقاسم نامی که دکتر هم بود برای بنده شرح داد
گفت . آن موقع چهارده ساله بوده اسامی محبوسين را هم نمی دانسته

ادر بودند و آن شخص معمم هم عموی آنها همينقدر می دانم دو بر
  .بود
  

   ۵۶صحفه 
جريان نجات جمال مبارک در متون تاريخ امر مسطور است و همه 

ولی از همه . احتياج به ذکر مجدد نيست. احبا از آن مستحضرند
مصائب حضرا بهاءاالله مهمتر موضوع رمی شاه در نياوران و 

قرب (اقع در زرگنده دستگيری حضرتش در منزل ميرزا مجيد آهی و
و حبس چهارماهه ايشان در سياهچال در اواخر سال ) سفارت روس

 قمری و تصرف املاک مبارک و نفی از ١٢۶٩ و اوايل سال ١٢۶٨
ايران می باشد که کم و بيش احبای الهی از آن مستحضر هستند و ما 

 تلخيص درج است ذيلا می ۶۵٢نيز عين آنچه در تاريخ نبيل صحفه 
  .نويسيم

  
ناصرالدين شاه چون دارائی و مستملکات حضرت بهاءاالله در مازندران 
را تصرف کرد و عده ای از مؤمنين در هرنقطه و ديار دچار اشرار 

از جمله در نور مازندران دونفر از اصحاب باوفا يکی . گشتند
. محمدتقی خان و ديگری عبدالوهاب در اين ضمن به شهادت رسيدند



دامات مفسدانه دشمنان نسبت به حضرت بهاءاالله تمامی بدخواهان و اق
پس از آنکه از حبس خلاص شدند سبب شد که غضب شاه را تحريک 

بدخواهان از نادانی ميرزا يحيی استفاده کرده و آن نادان به اميد . نمايد
رسيدن به منصب و مقامی با بدخواهان همراه شد و اخبار دهشتناکی به 

ناصرالدين شاه از .  به شاه می دادندهمدستی او از حضرت بهاءاالله
وزير کبير بشدت مؤاخذه کرد که چرا تا ياين حد در حصول امنيت 
مملکت تکاهل می کند و ريشه فساد را قطع نمی نمايد؟ صدراعظم از 

تصميم گرفت که آنچه شاه باو امر نمايد مجری . اين توبيخ متاثر شد
نور اعزام سازد که اساس شاه فرمود فورا لشکری جرار به اقليم . دارد

ناچار برياست عليخان شاهسون سربازان را به . نا امنی را براندازد
رياست را به پسرعمش ميرزا ابوطالب واگذار کرد . قريه تاکر فرستاد

که با برادر حضرت بهاءاالله يعنی ميرزا ) مشاراليه برادرزاده اش بود(
) بوطالب بودميرزا محمدحسن شوهرخواهر ا(محمدحسن نسبت داشت 

و باو نصيحت کرد که با اهالی تاکر با محبت رفتار کند و مبادا خواهر 
برای . خود و ميرزامحمدحسن شوهرخواهرش را گرفتار و اذيت نمايد

احتياط صدراعظم حسينعلی خان را محرمانه مراقب اعمال ميرزا 
ميرزا . ابوطالب نمود که او راا از لغزش و تطاول ممانعت نمايد

لب چون به تاکر رسيد برخلاف نصايح وزير فرمان غارت ابوطا
ممانعت حسينعلی خان و ميرزاحسن شوهر خواهر . عمومی داد

ميرزا ابوطالب می گفت شاه مرا امر کرد جميع . ابوطالب مفيد نيافتاد
فقط . مردان را مقتول و زنان را اسير و آبادی را با خاک يکسان کنم

خلاصه مردم تاکر . اه می برند محفوظندزنانيکه به خانه ميرزا حسن پن
ميرزا ابوطالب فرمان . هرچه داشتند گذاشتند و به کوه و دشت گريختند

مسکن حضرت بهاءاالله را خراب کرد و سقف بيت را . تاراج داد
فروريخت و هرچه از نفايس و اثاث موجود بود بيغما برد و آنچه را 

  .نمی توانست ببرد شکسته و ضايع ساخت



  
ز آن بغارت خانه های مردم پرداخت و پس از تاراج همه را آتش پس ا

زد و با خاک يکسان نمود و چون کسی را نيافت که اسير سازد به 
جستجو در اطراف پرداخت و بعضی از چوپانان و پيرمردان را که 

در . تاب فرار نداشتند دستگير ساخت و بعضی را با گلوله به قتل رساند
درآن طرف گودال برق اسلحه . ودال آبی رسيدندبين جستجو به کنار گ

اولی که . گلوله ای بطرف آنها انداختند. ای ديدند و دونفر خفته يافتند
دومی که محمد تقی خان بود مجروح . عبدالوهاب بود فورا جان سپرد

ميرزا ابوطالب امر کرد تا جراحت او را مرهم نهند و او را به . شد
ن سوار دليری را سبب افتخار خود طهران ببرد و گرفتاری همچو

ولی باين مقصود نرسيد زيرا بعد ازدو روز محمدتقی وفات . سازد
بقيه اسراء را که معدودی بودند در سياهچال طهران برده به . يافت

ملاعلی بابا که از نفوس مقدسه بود با سايرين در . زنجير بستند
او را . ون شددر سال بعد ابوطالب گرفتار طاع. سياهچال صعود کرد
فقط . همه خويشان و ياران از او دور شدند. به شميران بردند

بااينکه در غارت نور از ميرزا . ميرزاحسن از او تفقد می نمود
. ابوطالب سختی و فشار بسيار ديده، زخمهای او را مرهم می نهاد

فقط . او را تنها و بی پرستار ديد. روزی صدراعظم بديدن او آمد
 بالينش بود تا با کمال حسرت و افسوس آرزوهای خود ميرزاحسن بر
. دامنه فتنه طهران و مازندران به سرتاسر ايران کشيد. را به گور برد

بعد از مصيبت بسيار در نزد ارباب دولت ثابت شد که حضرت بهاءاالله 
  . را در واقعه شاه بهيچوجه دخالتی نبوده

  
 نوشته ٢۴صحفه  از تاريخ نبيل شرح می دهد و در ۵۶در صحفه 

  .شده ناصرالدين شاه جميع مستملکات بهاءاالله را تصرف نمود
  



  .اولا شاه مستملکاتی تصرف ننمود
  

و می نويسد زمانيکه بهاءاالله از حبس خارج شد بدخواهان با ميرزا 
  .يحيی همراه شده و سبب لشکرکشی به نور را فراهم کردند

  
ارت روس بودند و زمانيکه به نور لشکرکشی شد بهاءاالله در سف
  . حضرت ثمره هم در کرمانشاه يا در بغداد بودند

  
مسکن بهاءاالله را هم خراب ننمودند زيرا آنجا منزل خواهرش بود و 

و حضرت بهاءاالله . سرکردگان لشکر جرار در همان خانه منزل داشتند
. ايشان با خانواده در تهران بودند. در نور اثاثيه نداشت که غارت کنند

 در تابستانها به تاکر می رفتند ميهمان برادر خود هروقت
  .ميرزامحمدحسن بودند

  
مفصلا بعد . شهادت محمدتقی خان و عبدالوهاب هم اشتباه است

  .نوشته خواهد شد
  

زيرا که . پرستاری ميرزامحمدحسن از ابوطالب خان هم اشتباه است
ع ميرزامحمد حسن بعد از غارت تاکر با خواهر خود مراوده را قط

  .حتی به عيال خود هم محبت سابق را نداشت. کرد
  

در لوح احبای   از نوشته عبدالبهاء شرح می دهد۶١در صحفه 
 ١٣جاسب می فرمايد قوله العزيز قريه جمال مبارک را در مازندران 

چنان تاراج کردند که اثری از امتعه و . هزار سپاه ظالم هجوم نمود
گاو را نيز آتش زدند و . گذاشتنداموال حتی غله از برای اهل قريه ن

نفت را سوزانيدند و نفوس بيگناه را شهيد کردند و جميع رعايا را اسير 



حضرت روح . زنجير نمودند و به طهران آوردند و بزندان انداختند
الارواح ملاعبدالفتاح را ريش بريدند و با زنجير و پاهای پياده تا 

ولی آن . ن بود لذا رحم نکردندباوجود اينکه پيری ناتوا. طهران کشيدند
روح مجرد در تحت سلاسل و اغلال پياده می قفت و خون از محاسن 

باوجود اين تا نفس آخر آن اسير به صوتی جهير . بريده می ريخت
مناجات می کرد و شکر رب الآيات می نمود که در سبيل جانان مورد 

به خون تاراج و تالان گشت و اسير کند و زنجير شد و با محاسن 
رنگين طی طريق می نمود و بوصوب طهران در زندان جان به جانان 
داد و قربان يار مهربان گشت و مسرور و خندان فدای آن مه تابان 

  نعم ما قال الشاء . گرديد
  

  ماند آن خنده بر او وقف آيد 
  همه و جان پاک احمد با احد

  
هره و نصيب باری ياران بايد شکر حضرت رحمن نمايند که از بلايا ب

البته اين شام ظلمانی را صبحی . بردند و صبر و تحملی عجيب کردند
اين سم نقيع را . نورانی در پی و اين ابر کثيف را افقی لطيف از عقب

در پايان به عون و . شهدی فائق و اين زخم شمشير را مرهمی نافع
  و عليکم البهاءالابهی ع ع. عنايت حضرت رحمن

  
  و نيز می فرمايند

  
ازجمله . چندنفر بودند در تاکر که جمال مبارک تبليغ نموده بودند

ملاعلی بابای بزرگ . آيت هدی بود. ملاعبدالفتاح پيرمرد هشتادساله
در آن وقت حکومت دوازده هزار . هفتادسال داشت و ملازين العابدين

اين محمدتقی خان و باباخان . لشکر فرستاده بود که تاکر را ويران کنند



. لوهاب رفته بودند بالای کوه نزديک تاکر در آنجا می گشتندو عبدا
محمدتقی خان گفت رفقا شما می دانيد که لشکر می آيد و معلوم است 

اين احبای حقيقی را می . شما اينجا باشيد من ميروم. چه خواهد کرد
هرچه اينها الحاح کردند . گيرند شهيد می کنند، ما جان دربريم نمی شود

عبدالوهاب .  می روم هرچه سر آنها بيايد سر من هم بيايدگفت من. نشد
باو گفت تو اهل و عيال داری بعلاوه از اهل تاکر . گفت منهم می آيم

اين . باری چون لشکر اردو زدند، هر سه نفر از کوه پائين آمدند. نيستی
متحير . سپاهی حضرات را ديدند. دوازده هزار لشکر پائين کوه بودند

آن  (چون نزديک آمدند شناختند بهائيانند . ها کی هستندبودند که اين
محمدتقی .  يکدفعه فوج شليک کردند)زمان نام بهائيت در بين نبود

خان و عبدالوهاب کشته شدند و باباخان خود را به رودخانه انداخت و 
به ياری اين لشکر . شنا کرد پائين رودخانه، دور از لشکر بيرون آمد

 ٣۵. تاراج کردند و احباب را اذيت های زياده کردندهمه ده را تالان و 
اهل و . نفر اسير نموده زنجير به گردنشان انداخته به طهران بردند
  .عيال محمدتقی خان بی سر و سامان شدند و رفتند پيش پدرشان

  
   از قول نبيل چنين می نويسد ۶٧در صحفه 

  
و آن نادان  )زهی بی شرمی(بدخواهان از نادانی يحيی استفاده نموده 

آقای ملک (باميد رسيدن به مقام و منصب با بد خواهان همراه شد  
  )خسروی تا چند بر آفتاب گل اندودن؟

  
و پس از آنکه بهاءاالله از حبس خارج شدند سبب شدند آن لشکر جرار 

آقای ملک خسروی و . را بنور فرستاد و آن قريه را ويران کردند
وقايع سابق و کربلا . ال نخواهد شديارانش مطمئن باشند که حق پايم

 البته –را بخاطر بياوريد، عاقبت نور حسينی عالم را روشن کرد 



اما محققا بدانيد تيرهائيکه از دست . برای آنهائيکه قلبشان روشن بود
شما و مرادتان به قلب مبارک حق زمان از نيش قلم وارد شد صد 

سم شريف حسين مراتب عميقتر و جراحاتش افزونتر از جراحات ج
است که از لشکر جرار کوفه و شام بر بدن شريف آن سرور وارد 

  . شد
  

اما خرابی تاکر و حبس ميرزا حسينعلی بنا بگفته بانو زهرا مادر فضل 
  :االله اورنگی بدين قرار است

  
اغلب تابستانها حضرت ثمره و جناب ميرزا حسينعلی به اتفاق می 

آن سال جناب ميرزا . مودندآمدند تاکر و باتفاق مراجعت می ن
روز حرکت اهل محل باتفاق . حسينعلی منفردا آماده حرکت شدند

حضرت ثمره و ميرزا محمدحسن برای مشايعت ايشان تا اواسط 
زمان خداحافظی که برادرها روی همديگر را می . زراعتگاه رفتند

آقا داداش مجددا خواهش می کنم که : بوسيدند حضرت ثمره فرمودند
جناب ميرزا با تبسم فرمودند . ز اين مسافرت منصرف شويدشما ا

و سوار بر اسب شدند با يکنفر گماشته که آن هم سوار . ديگر گذشته
بود بطرف طهران حرکت کردند و از فرمايش مجدد حضرت ثمره 
معلوم بود که قبلا هم ايشان را از اين مسافرت منع فرموده بودند و از 

پس از رفتن مشاراليه .  رضايت نداشتنداين مسافرت حضرت بهاءاالله
  .خيلی ناراحت بودند و همچنين ميرزا محمدحسن

  
همه تصور می نمودند برای مفارقت ميرزا ناراحتند چون هميشه 

اما حبس جناب . باتفاق تشريف مياوردند و باتفاق مراجعت می کردند
بعد از سوءقصد شاه ضارب را دستگير کردند و او تمام . ميرزا
همه را دستگير کرده به بدترين وجهی شهيد . ين را صورت دادمؤمن



و جناب ميرزا که در آن موقع . کردند چنانکه در تواريخ مشهود است
چون ميرزا . در تهران بودند معجلا به سفارت روس پناهنده شدند

 منشی سفارت روس – نسا خانم –مجيد آهی شوهرخواهر مشاراليه 
و به روايتی ضارب .  و مساعدت کردخيلی به ايشان مهربانی. بود

در اينصورت مسئوليت . گفته بود اسلحه را ميرزا حسينعلی بمن داد
  . بيش از سايرين بوده

  
خلاصه بعد از شهادت مؤمنين جناب ميرزا را از سفارت روس 
. خواسته گفتند چون مقصر دولت است بايست ايشان را پناه ندهيد

يرزا مجيد از دولت التزام قنسول روس بنابر خواهش و اصرار م
گرفت که ايشان را مانند سايرين به قتل نرسانند و بعد تحويل دولت 

  . داده به محبس افتادند
  

  :شرح تشريف بردن حضرت از تاکر و فتنه شيخ عزيزاالله چنين است
  

چون . بعد از ارتحال ميرزا بزرگ اموالش بين وراث تقسيم شد
اشياء نفيس سهم ايشان را به حضرت ثمره در آن موقع طفل بودند 

ميرزا محمدحسن که برادر بزرگتر بود با اجازه ميرزامحمدتقی علامه 
نوری که وصی ميرزا بزرگ بود به امانت دست شيخ عزيزاالله عمو 

 تکه ٢۴اين اشياء از قبيل يک رشته تسبيح مرواريد، . سپردند
ترمه و الماس، سردست ارخالق زنانه و چندچيز ديگر از قبيل اشياء 

  .چيزهای ديگر
  

چون چندروز از مسافرت ميرزا حسينعلی گذشته بود و خبری از 
لذا به ميرزاحسن . تهران نداشتند، حضرت ثمره عازم حرکت شدند

فرمودند امانات بنده که فرموديد نزد عمو شيخ عزيزاالله است اگر 



. صلاح می دانيد و مانعی نيست از مشاراليه گرفته به بنده بدهيد
زامحمدحسن به عمو گفتند اگر مجال داريد به منزل شما آمده مير

  . اشياء امانتی حضرت را بايشان بدهيد
  

عموی بی شرم در حضور جمعی از رعايا با وقاحت گفت پدر فلان 
شما چی داشت که دست من به امانت بسپارد؟ ميرزا محمدحسن اين 
 اهانت را به پدر بزرگوارش در حضور جمعی از رعايای محل

با عصائيکه در دست داشت عموی بی شرم را . نتوانست تحمل کند
حضار ميانجی شده . مضروب ساخته سرش شکست و خون جاری شد

حضرت (شيخ خبيث را از کتک خوردن زياد نجات داده به منزل بردند 
ثمره از اين پيشامد خيلی ناراحت شدند و از درخواست خود برای 

 باری شيخ نيمه همان شب يک ).اشياء موروثی هم پشيمان شدند
راس اسب ميرزا محمد حسن را دزديده برای شکايت با سر شکسته 

و در تهران چون اوضاع . به تهران عزيمت کرد و امانات را هم بلعيد
 فرصت را مغتنم – زيرا مقارن بود با کشتار مؤمنين –را آشفته ديد 

  .شمرده آن نامه کذا را به شاه نوشت
  

  :ای شاه و اظهار بندگی چنين شرح دادبعد از دعا و ثن
  

اسامی طايفه  ضاله بابيه که قتلشان برای استقلال ملک و ملت واجب 
 ميرزا حسينعلی بهاء -٢ ميرزا يحيی ازل -١: است به قرار ذيل است

 ميرزا غلامعلی فرزند ميرزا -۴ ميرزا محمدحسن ظهور مالک -٣
دين عموی ازل مظهر  ملا زين العاب-۵محمدحسن ابراهيم ابن مالک 

 ملاعلی -٧ محمدتقی خان مظهر امير المؤمنين -۶امام زين العابدين 
 - ٩ ملاعلی بابای کوچک مظهر اباذر -٨بابای بزرگ مظهر سلمان 

 ملا -١١ محمدتقی بيک مظهر مختار -١٠ملا فتاح مظهر پيغمبر 



 حسن -١٣ ميرزا رفيع مظهر عباسعلی -١٢اسماعيل مظهر علی اکبر 
 علی پسر -١۵ ملا صالح مزيدی مظهر ابولؤْلؤ -١۴جبرئيل مظهر 

 علی -١٩ عبداالله -١٨ ذوالفعلی -١٧ محمدرضا -١۶ميرزا خداوردی 
 - ٢٣ آقامحمد -٢٢ ابراهيم شيرازی -٢١ رمضان -٢٠بابای حمامی 

 محمدعلی -٢۶ باباخان -٢۵ ميرزا محمدصادق -٢۴علی عبدالملکی 
 طهماس قلی -٢٩استادمحمدقلی  -٢٨ عبدالوهاب بيک اهل نيول -٢٧

   محمدعلی بيک-٣٠بيک چليج 
  

  .در خاتمه ای ناصر دين، ناصر تو باد خداوند
  

لذا . در اين موقع حضرت ثمره تاکر بودند و از وقايع تهران بی خبر
ناهار را منفردا در ولاشه که نيم . بعزم تهران حرکت فرمودند

شب . ف نمودندفرسنگی تاکر است در منزل دخترعمه خودشان صر
در قريه چل منزل طهماسب قلی بيک که خودش و عيالش مؤمن بودند 

روز بعد که عازم حرکت به تهران کردند عيال طهماسب . توقف نمودند
می . روز قبل چاپاردار من از تهران آمد: قلی مانع شد و عرض کرد

گويد برای شاه تير انداختند و شهرت داشته طپانچه را ميرزا 
در هرصورت عده زيادی از مؤمنين را در . به ضارب دادهحسينعلی 

جناب ميرزا هم در سفارت روس . خانه هايشان دستگير کرده اند
با اين اخبار تشريف بردن شما به تهران صلاح نيست . پناهنده شدند

حضرت ثمره با اين خبر تاسف آور ). آن خانم با حضرت نسبت داشته(
از . اده به تاکر مراجعت فرمودنداسب را در همان قريه گذاشته پي

مراجعت حضرت ميرزا محمدحسن و اهل تاکر فوق العاده متوحش 
  . شدند

  



ميرزا محمدحسن بعد از استماع اخبار فوق فورا يکنفر را برای کسب 
خبر صحيح به تهران فرستادند و تاکيد کردند برود منزل خانم بزرگ 

پس از مراجعت اخبار قاصد . از ايشان تحقيق کرده زود مراجعت کند
فوق را تائيد کرد و خانم بزرگ بجهت ميرزا محمدحسن پيغام 
فرستادند که فورا حضرت را بهر نقطه ای که می دانيد امن است 

در تاکر نمانند که همين ايام دولت برای ويران کردن آن قريه . بفرستيد
  .عده زيادی می فرستد

  
لازين العابدين عمو حضرت ثمره باصرار ميرزا محمدحسن باتفاق م

که صميمی ترين دوست و مؤمنين به حضرت بود و دو نفر از رعايای 
تاکر بنام کربلائی رمضان و محمدمهدی پياده از راه جنگل حرکت 

آن دونفر را از لب دريا مرخص فرموده باتفاق ملازين . فرمودند
العابدين از طريق دريا به رشت و از آنجا به سمت تهران حرکت 

عمو را برای چگونگی .  تا امامزاده حسن تشريف آوردندنموده
مجددا حضرت عزيه خواهر حضرت پيغام . اوضاع تهران فرستادند

  . دادند وارد شهر نشويد مه برای وجود مبارک خطر دارد
  

بعد از اين پيام از امامزاده حسن مراجعت فرموده تا همدان و 
ز کرمانشاه عمو را با ا. کرمانشاه با ملازين العابدين همسفر بودند

حرکت حضرت از (اصرار زياد روانه نموده بعزم بغداد حرکت فرمودند 
تاکر را بانو زهرا مادر فضل االله اورنگی نقل می کردند و همچنين بانو 
). فخريه از قول حضرت عزيه که ميرزا محمدحسن بايشان گفته بودند

 العابدين نقل می بعد از حرکت از تاکر تا کرمانشاه را از قول ملازين
  .کردند

  



بدخواهان و اقدامات  :آقای ملک خسروی از تاريخ نبيل می نويسد
مفسدانه دشمنان به حضرت بهاءاالله پس از آنکه از حبس خلاص شدند 
سبب شد که غضب شاه را تحريک نمايد و اين جريان سبب فرستادن 

آقای ملک خسروی، دروغگو کم (. عده ای برای خرابی تاکر شد
موقع فرستادن . شايد هم تاريخ اين وقايع را نديده باشيد. فظه استحا

اردو به تاکر مراد شما در محبس بودند و حضرت ثمره هم يا در بين 
شرح استخلاص بهاءاالله هم بعدا نوشته می . راه بودند يا در بغداد

    ).شود
  

و شاه وزير کبير را مؤاخذه کرد که چرا ريشه فساد را قطع نمی نمايد؟ 
. فرمود لشکری جرار به اقليم نور بفرست که اساس ناامنی را براندازد

و صدراعظم ناچار برياست عليخان شاهسون سربازان شاهسون را به 
قريه تاکر فرستاد و رياست را بابوطالب خان داد و باو نصيحت کرد 

و برای احتياط حسينعلی خان را . که با اهالی با محبت رفتار کند
قب اعمال ميرزا ابوطالب خان نمود که او را از تعرض و محرمانه مرا

ابوطالب خان در ورود به يالرود از ميرزا خليل . تطاول ممانعت نمايد
مشاراليه با عده ای از رعايا يالرود و . جد بهزاديها کمک خواست

حطر همراه شد و از اهل خواجوند هم خواسته جمعی هم از کجور و 
با ورود تاکر . ه به سمت تاکر حرکت کردندکلاردشتْ آمده با اين عد

 مرتبه با ٢برخلاف نصايح وزير ابوطالب خان کلاه از سر برداشته 
می گفت . ممانعت حسينعلی خان مفيد نيافتاد. يغما يغما: صدای بلند گفت

شاه بمن امر کرد عموم مردان اين قريه را شهيد و زنان را اسير و 
  . آبادی را با خاک يکسان کنم

  
ابوطالب . لاصه اهل تاکر هر چه داشتند گذاشته و بدشت گريختندخ

بغير از ميرزا محمدحسن و پسرش ميرزا . خان امر به تاراج داد



اشرار پس از غارت که حتی چفتهای . غلامعلی هيچکس در آبادی نبود
آهنی دربها را کنده بودند، گاوهای محل را يکجا جمع کرده با گلوله از 

بی .  در کوههای اطراف بجستجوی اهل محل پرداختندبين بردند و بعد
نوايان را مانند اسرا به طناب بسته با ذلت و خواری و شلاق زدن به 

آن شقی نسبت بآنها بنای فحاشی . حضور ابوطالب ابن زياد ثانی برده
  . را گذاشته بعد همه را در منزل شيخ عزيزاالله محبوس کرد

  
 نفر از ٣ابوطالب خان اطلاع داد که يکنفر حسينقلی نام اهل ايوا به 

دليل تفتين (بابی ها در کوههای تيول موسوم به کمر مخفی شده اند 
زيرا موقعی که محمد تقی خان و رفيق راهش . حسينقلی طمع بود

عبدالوهاب بيک و باباخان خواستند در کوهها متواری شوند مقدار 
 سپردند و گفتند اگر زيادی پول نقد و جواهر که همراه داشتند بنامبرده

ازين مهلکه جان بدر برديم، اين اشياء و پول را برادروار تقسيم می 
حسينقلی به فکر افتاد که اگر اينها . کنيم والا همه را به شما بخشيديم

بدين سبب . سلامت بمانند نصف اين ثروت از دست او خواهد رفت
هم فورا چند و آن شقی . محل اختفای آنها را به ابوطالب اطلاع داد

چون . سوار به راهنمائی نامبرده به تيول برای دستگيری آنها فرستاد
آن مظلومان . حضرات را در قله کوه ديدند به طرف آنها شليک کردند

  ".ما تسليم می شويم و با کسی سر جنگ نداريم"فرياد زدند 
يکی از آن سه نفر موسوم به . اشرار تيراندازی را متوقف نکردند

آن دو .  که نوکر عبدالوهاب بيک بود فرار کرد و جان بدر بردباباخان
. نفر ديگر را يعنی محمدتقی خان و عبدالوهاب بيک را دستگير کرده

آن مظلومان را با جراحات زياد بر قاطر برهنه سوار کرده حضور آن 
  . ملعون تبهکار ابوطالب خان بردند

  



ميرزا خليل . ن شدآن شقی از خدا بی خبر به اطاق ديگر رفته پنها
محمدتقی خان با همان حال نزار از . جبين بر خاک نهاده سر بلند نکرد

همراهی های خود و مهربانی هايی که به خليل کرده بود شرح داد و 
نامبرده . اعمال رذيله او را که با آن لشکر جرار همراه شده بيان نمود

 البته –م بدهد سر خود را هم بلند نکرد که جوابی به بيانات آن مظلو
 حسينقلی خان با حال تاسف گفت چنين جوانی را –جوابی هم نداشته 

  .کسی بی جهت به قتل می رساند؟ اينها را ببريد نزد مادرهايشان
  

که الحال آن منزل در تصرف (هردو را بردند منزل محمدتقی خان 
مادرها و بستگان که آن مظلومان را با آن ). ورثه روشن می باشد

. يدند يکمرتبه فرياد و شيون نموده به سر و سينه می زدندحال د
محمدتقی خان همه را . دست و پای خون آلود آنها را می بوسيدند

شماها بايد : نوازش کرد و دلداری داد و سر مادر خود را بوسيده گفت
شاکر باشيد که فرزند شما لياقت شهادت در راه حق را دارند و آنگهی 

اين زخمها برای مرد بی اهميت . تر نخورده اممن  چهار گلوله بيش
  .است

  
 البته موقع مردن جدائی –باری آن دو مجروح را از هم جدا کردند 

آنها را هم جزو صواب می دانستند با اينکه واهمه داشتند با آنحال 
 عبدالوهاب بيک را در اطاق جنب –قيام کنند برای منازعه با آنها 

 خان را در طالاريکه هنوز به همان حال طالار خواباندند و محمدتقی
تا سحر عبدالوهاب می گفت تقی جان، جواب ميشنيد . موجود است

  .جان
  

نزديک به طلوع فجر آن شهيد راه حق عبدالوهاب خاموش شد و 
محمدتقی خان دريافت که ديگر رفيق . ديگر صدائی از او شنيده نشد



 دوست عزيز و رفيق مهربانی را در اين دنيا پرهياهو نخواهد ديد و
طريقت را از دست داده، عنان اختيار از دستش رفت و بنای گريستن 

جنازه . و ضجه را گذاشت که همه را به گريه و شيون انداخت
در صورتيکه آنها وقتی تير خوردند (عبدالوهاب را مادرش بدر فيول 

محل قبرش در ايران ). وصيت کردند که هردو را در يک قبر دفن کنند
  . امزاده فيول معين استام
  

ابوطالب خان دوروز بعد از غارت آن قريه که تا اندازه ای فراقت 
يافته بود به منزل ميرزا محمد حسن رفته با بی شرمی از نامبرده 
مؤاخذه کرد که من ميهمان تو بودم چرا به ديدن من نيامدی؟ ميرزا 

خانه اقوام تو . محمدحسن با تاثر و اندوه گفت عجب ميهمان مهربانی
و طايفه مرا خراب کرده اموال آنها را غارت و عيال آنها را اسير 

ولی برای . در اينصورت البته مستحق جايزه مهمی هستی. کرده ای
  .من چيزی نمانده که لايق تو ميهمان محترم عزيز باشد

  
ابوطالب از بيانات ميرزا حسن شرمنده نشد و با تشدد گفت تو 

مشاراليه گفت شما زحمت نکشيد من . تهرانمقصری بايد بفرستمت 
جرم اهالی تاکر چه بوده که . بقول تو من مقصرم. خودم خواهم رفت

  اموالشان را غارت و خانه هايشان را خراب کردی؟ 
  

ابوطالب خان موقع مراجعت از منزل ميرزا محمدحسن به ميرزا 
فت غلامعلی پسر نامبرده که تا آنزمان آرام و ساکت نشسته بود گ

. همراه من بيا تا تو را به تهران برده کار مهمی برای تو درست کنم
پسر ميرزا . مشاراليه گفت من پسر ميرزا محمد حسن می باشم

ميرزا ابوطالب به منزل خود رفت و ميرزا محمدحسن . ابوطالب نيستم
بعد از ورود به تهران به . روز بعد منفردا به سمت تهران عزيمت کرد



م فرستاد بنده بدون تقصير می باشم بدستور ابوطالب صدراعظم پيغا
  برای تنبيه من چه دستور می فرمائيد؟. خان به تهران آمده ام

  
. کسی با شما کاری ندارد. صدراعظم جواب داد ابوطالب خان غلط کرد

اما ميرزا محمدحسن در تهران . البته فورا به محل خود مراجعت کنيد
آنوقت از بی . کر بطرف بلده حرکت کردماندند تا اردوی دولتی از تا

راهه که عبورش به يالرود و بلده نيفتد با زحمت و مشقت زياد به 
  . تاکر وارد شد

  
زنهای بی سرپرست و مصيبت ديده را بدور خود جمع کرد و با آنها 
مهربانی نمود و از دهات اطراف مقداری گندم و جو تهيه نموده به 

اهالی آن زمستان را .  بآنها تقسيم ميکردتعداد هر خانواده جيره بندی
از قراريکه بانو زهرا مادر پدرم شرح می داد به سختی گذراندند تا 

ولی اندوه از . موقعيکه زراعت بدست آمد سختی آذوقه جبران شد
  .دست دادن اقوام و نزديکان جبران پذير نبود

  
د ابوطالب خان پس از مراجعت از منزل ميرزا محمدحسن تفنگ محم

تقی خان را در دست گرفته فرياد زد ايها الناس هرکس قاتل محمدتقی 
نبی نامی از طايفه آريج اهل حصار . خان است اين اسلحه حق اوست

ابوطالب خان . نزديک يالرود تعظيمی کرد و گفت تير کاری را من زدم
  .گفت غرضم اين بود معلوم شود که قاتل اهل بلده نيستند

  
يکنفر آن . رکت محمدتقی خان را احضار کردابوطالب خان زمان ح

. مظلوم مجروح را با حال ضعف بدوش گرفته بحضور آن ملعون آورد
آن خدانشناس بنای فحاشی و عطاب و خطاب را گذاشت و گفت چرا 
ياغی شدی که باين روز بيافتی؟ حسينعلی خان متغير شد گفت با چنين 



برگردانيد ببريد نزد حال چرا او را احضار کرده ای؟ و گفت او را 
دو روز بعد که اردو هنوز . و او را با همان حال نزار بردند. مادرش

در بلده بود آن مظلوم سر را در دامان مادرش گذاشته جان را بجان 
  .آفرين تسليم کرد و از ظلم اشقياء راحت شد

  
چون خبر فوت مشاراليه به بلده رسيد آن شقی يعنی ابوطالب دو 

ه جسد آن مظلوم را از قبر بيرون آورده مقالب چشم سوار فرستاد ک
اشکبار مادر داغديده سر از بدن جدا کرده برای آن ملعون ببرند تا 

ولی مادر آن شهيد مظلوم اينقدر گريه کرد و . وقايع کربلا تکميل شود
زنان محل با شيون و زاری دست و پای آن دو را بوسيدند و التماس 

  .تاثر شده کار را انجام نداده مراجعت کردندکردند، که آن دو مامور م
  

ابوطالب مسکن بهاءاالله را خراب کرد و  : می نويسد۵٩در صحفه 
سقف بيت را فرو ريخت و آنچه از اساس و نفائس موجود بود به يغما 

  .برد و آنچه را نتوانست ببرد ضايع ساخت
  

 هم اولا سقف بيت را خراب نکرد زيرا منزل خواهرش بود و آن زمان
اثاثيه بهاءاالله هم در آن خانه نبود زيرا . ملقب به بيت مبارک نبود

  . اثاثيه آن خانه متعلق به ميرزا محمدحسن بود
  

ابوطالب خان بورود بلده به خواهر خود که عيال ميرزا محمدحسن 
آن خانم با چهار فرزند . بود پيغام فرستاد که از آن قريه خارج شود

و کلثوم و فاطمه و عبداالله اثاثيه را جمع کرده خود بنام شهربانو خانم 
به ميرزا غلامعلی پسر بزرگ خود آنچه . به خرتاب رودبار رفتند

گفت من در اين . اصرار کرد برای همراهی خود نامبرده قبول نکرد
اگر کشته می شويم بايد با هم کشته . موقع پدر را تنها نمی گذارم



همان سال . بدالبهاء کوچکتر بودميرزا غلامعلی چهار ماه از ع. شويم
  .فوت ميرزا بزرگ بدنيا آمد

  
حضرا طاهره به معيت  :  از تاريخ نبيل می نويسد٧۶در صحفه 

بهاءاالله به نور رفته و يکی از زنان نوری همراه ايشان بوده موسوم به 
  .و اهل بلده بود و بعدا با ميرزا يحيی ازدواج کرد. قانته

  
عيال عبدالبهاء . ر نبود و اهل اصفهان بوداولا حضرت قانته اهل نو

. از ازدواج با حضرت ثمره صحيح است. برادرزاده حضرت قانته بود
آن خانميکه همراه حضرت طاهره بود بانو خديجه و خواهر ميرزا 
 .زين العابدين دين کوهی بود و مشاراليه مهردار ناصرالدين شاه بود

يرزا جانی کاشانی به تاکر ثانيا حضرت طاهره باتفاق حضرت ثمره و م
 .رفتند

 
و تو نور نور از نور :  از ديوان شمس تبريزی می نويسد٨۴در صحفه 

يکی از اسامی حضرت ثمره . آن را تعبير کرده به روشنائی يعنی بهاء
چنانچه نبيل قبل از . به فرموده حضرت اعلی روحی فداه نور است

يد و مرآت و ازل تا نور و ثمر و وح:  انحراف در اشعاری می نويسد
  .آخر

  
  :  می نويسد٨٩در صحفه 

 هجری قمری ببعد هميشه تحت مراقبت و کنترل ١٢۶٨تاکر از سنه 
 ١٢٩٢مامورين دولت بوده و به موجب فرمان صادره شاهی در سنه 

هجری نظارت در قريه تاکر مستقيما با امين سلطان محول گرديده و 
واظبت اهالی تاکر گمارده مشاراليه شخصی را از جانب خود برای م



بود و اين کنترل بواسطه اين بود که مبادا اهالی مانند سابق به ديانت 
جديد پيروی نمايند و اين رويه تا اواخر سلطنت ناصر الدين شاه ادامه 

بطور کلی فرد فرد اهالی تاکر زير نظر و بازرسی دولت وقت . داشت
  .بوده اند

  
ثانيا از طرف . اقب آن قريه نبودهاولا بعد از غارت تاکر هيچکس مر

رياست تاکر قبل از غارت و همچنين . امين سلطان در تاکر کسی نبود
بعد از ارتحال مشاراليه با . بعد ار غارت با ميرزا محمدحسن بوده

پسردائی ايشان حاجی اسمعيل بود و بعد از غارت نه اهل تاکر زير 
  .نظر بودند نه از کسی بازرسی کردند

  
   : می نويسد٩٨ در صحفه

بعد از فوت ميرزا بزرگ، شيخ عزيزاالله ناظر امور خانواده ميرزا 
برادرزاده ها بر سر اين . بزرگ بوده و تصرفاتی در اموال ورثه کرده

بطوريکه محقق . موضوع با عموی خودشان سوابق خوشی نداشتند
گشته ميرزا محمدحسن با کمک بعضی از برادران مفصلا او را کتک 

و آن . اين موضوع سبب کينه شيخ نسبت به برادرزاده ها شدزده و 
کينه را در دل داشته تا ظهور امر جديد که مشاراليه مشاهده می نمايد 

ابتدا به . برادرزاده ها بامر جديد گرويده و علنا تبليغ و ارشاد می نمايند
علما متوسل گشته و همينکه دانست شاه نسبت باين طايفه مخالفت دارد 

ه خوبی پيدا کرده عرايضی به شاه و صدراعظم نوشته که باعث آن بهان
  . فتنه عظيم گرديده است

  
زيرا . اولا شيخ عزيزاالله ناظر امور خانوادگی ميرزا بزرگ نبوده

همه کبير بودند و قيم ) باستثنای حضرت ثمره(اولادهای ميرزا بزرگ 
نانچه در ثانيا کتک خوردن از ميرزا محمد حسن هم چ. لازم نداشتند



 نوشته شده برای اشياء سهم حضرت ثمره بود که ميرزا ٢٩صحفه 
ثالثا ميرزا محمدحسن . محمدحسن به امانت دست مشاراليه سپرده بود

منفردا شيخ را مضروب کردند و در آن موقع هيچيک از برادرها بجز 
  .حضرت ثمره در تاکر نبودند

  
  :د راجع به ملازين العابدين می نويس١٠٠در صحفه 

  . از مؤمنين به جمال مبارک بوده 
ثانيا حرکت از تاکر بعزم قلعه يک . اولا به جمال مبارک مؤمن نبود

عده ای بودند و آن زمان هنوز نام بهاء يا جمال مبارک مشهور نبود 
   .و همه مؤمن به حضرت اعلی روحی فداه بوده اند

  
:  عبدالبهاء در مناجات به ملازين العابدين می نويسد١٠٢در صحفه 

   .حتی ترک وطن نمودی. گرفتار امری عظيم شدی
  

در صورتيکه نامبرده بجز موقعيکه به همراهی حضرت ثمره تا 
. کرمانشاه رفت در هيچ موقع از تاکر خارج نشد و به بغداد هم نرفت

 و آن مرگ دو پسر ولی لطمه شديدی خورد که طاقت فرسا بود
جوانش بنام آقا علی و جعفر که باتفاق برای خريد اشياء عروسی آقا 
. علی به تهران آمده در مراجعت دچار طوفان شده هردو تلف شدند

  .اين اتفاق قبل از طلوع بهاء بوده
  

   : راجع به عمومحمدزمان می نويسند١٠٣در صحفه 
  .ايشان هم بهائی بودند
زيرا اوايل که بهاء در بغداد بودند نامی از . ندايشان هم بهائی نبود

ايشان هم دو . گوسفند مشاراليه را هم کسی قسمت نکرد. بهائيت نبود
  . پسر جوان را يکی پس از ديگری از دست دادند بنام علی و رضا



  
حضرت عبدالبهاء که برای گوسفندان عمو زمان اينقدر اظهار 

اتهای به عموها که هريک دو همدردی و قلم فرسائی فرمودند در مناج
آيا اين چهار جوان که از . جوان را از دست دادند تسليت نفرمودند

نزديکانشان بودند در نظر مبارک ايشان بقدر يک گوسفند هم ارزش 
  .نداشتند؟ شايد چنين بوده

  
 راجع به رفتن عبدالبهاء به محبس، مشاراليه ١٠٩ و ١٠٨در صحفه 
  : می فرمايند

رم به محبس رفتم که از پله پائين رفتم صدای مبارک را برای ديدن پد
برای . شنيدم که فرمودند اين طفل را برگردانيد خوب نيست بيايد اينجا

ظهر محبوسين . مرا برگرداندند آمديم توی حياط محبس. او خطر دارد
با ميرزا محمود همزنجير . را برای تنفس از محبس بيرون آوردند

بر سر مبارک کلاهی . زنجير قره کمری بودبر گردن مبارک . بودند
من که آن . نمدی بود که کله نداشت و بصعوبت مشی می فرمودند

مرا به بغل . فرمودند او را ببريد منزل. وضع را ديدم بيهوش شدم
  .در خانه بهوش آمدم. گرفته بودند ولی ديگر هيچ ملتفت نشدم

  
.  می نويسد١٢۶٠ تولد عبدالبهاء را ٢۴٢مورخ اقليم نور در صحفه 

بنا . داشتند) چند کلمه خوانا نيست( تولد ايشان . محققا اشتباه است
بگفته نامبرده که در زمان اين حقير بديعه مرآتی در قيد حيات بوده 
مکررا شرح می داد آقايان موقعيکه در تاکر بودند بعضی مواقع که به 

به . دندشکار می رفتيم، ميرزا عباس به کوه پيمائی با من می آم
قسمی در کوه می دويدند و از سنگها بالا می رفتند که من حيرت می 
کردم و در واقع می ترسيدم که از کوه پرت شده اسباب خجلت من 

  .شود



  
 فصل پنجم از تلخيص تاريخ نبيل می ١٢٠ و ١١٩ و ١١٨در صحفه 

  :نويسد از بيانات بهاءاالله
جناب مزبور ) انا نيستچند کلمه خو(وزير مرحوم منزلی عالی داشتند  

بواسطه ثروت زياد و نجابت نسب و شرافت حسب  و کرامت و رتبه 
بلندی که داشتند با نهايت شادکامی و صحت و سلامت و وسعت عيش 

برکت الهی برای عائله در آن مدت نازل بود و . روزگار می گذراندند
تی پس از بيست سال ناگهان آن خوشبخ. از هيچ جهت پريشانی نداشتند

به بليات تبديل يافت و وسعت عيش و ثروت بضيق معيشت و تنگدستی 
اولين خسارتی که وارد شد بواسطه سيل عظيمی بود که در . مبدل شد

با شدت تمام مهاجم گشت و نصف خانه وزير را . قريه تاکر برپا شد
با آنکه اساس اين بنا در نهايت درجه استحکام بود زيان . خراب کرد
هرچه اثاث و امتعه فاخر و ثمين . ای آن را منهدم ساختسيل بدنه زيب

دشمنان جناب وزير و نفوسيکه بايشان حسرت . بود محو و نابود گشت
. می بردند سبب شدند که منصب حکومتی نيز از ايشان مسلوب شد

ولی فساد . ايشان در دربار ايران تا آنوقت دارای مناصب عاليه بودند
برکناری ايشان از وظايف حکومتی اعداء و تفتين حسودان سبب 

اين پيشامدهای متتابع وبليات مکرر اثری در رفتار جناب وزير . گرديد
ايشان در زمان گرفتاری نيز همان متانت و وقار و بخشش و .نکرد

حتی با بی وفايان و دوستان . احسان دوره وسعت و ثروت را داشتند
تا آخرين . نمودندلسانی خويش نيز با نهايت مهر و محبت رفتار می 

دقيقه زندگانی با کمال ثبات و استقامت تحمل هرگونه رنج و زحمت را 
  .فرمودند

  
. اولا عزل ميرزا بزرگ از دربار برای ازدواج با ضياءالسلطنه بوده

پس از آنکه شاه مطلع . زيرا بی اطلاع شاه اين ازدواج صورت گرفت



ونی ايشان را که در شد مشاراليه را از کار برکنار کرد و عمارت مسک
محله عربها بود با اثاثيه از بابت مهريه ضياءالسلطنه که هفت هزار 

بعد از ضبط منزل، . تومان بود ضبط کرد و او را به جبره طلاق گرفت
ميرزا بزرگ به منزل مادر عيال خود کلثوم خانم که در بازارچه کنار 

. دا اقدام ننمودندخندق بود نقل مکان کردند و برای استرداد خانه هم اب
شکنجه و چوب کاری .  علامه هم اگر اقدامی کرد لابد برای ثلث بود

  .ايشان هم صحت ندارد
  

قوچ حصار را هم جناب بهاءاالله زمانيکه از محبس خلاص شدند برای 
  . يک شاهی هم به ساير وراث ندادند. مخارج راه فروختند

  
 زين العابدين  راجع به آحسن پسر ملا١٢٨ و ١٢٧و ١٢۶در صحفه 
آحسن پسرعموی مبارک از مؤمنين به جمال مبارک بود و : می نويسد

ايشان از ارض . کرارا بعضی اوقات حضور مبارک مشرف شد
مقصود حامل الواحی بودند که برای احبای مازندران و تهران نازل 

  در )ميرزا مهدی(گشته بود و در موقع شهادت غصن االله الاطهر 
 که غسال از غسل دادن مشاراليه امتناع نمود آحسن عکا بود و موقعی

  .حضور داشته و حضرتش را غسل داده است
  

ميرزا مهدی از پشت بام چند طبقه ای که سقوط کرد به قسمی متلاشی 
و شرح . بدين سبب غسال امتناع کرد. شد که غسل ممکن نبود

  . سقوطش بعدا نوشته می شود
  

 می کرد جمال مبارک هفتاد لوح آحسن سفر آخريکه از بغداد مراجعت
چون صعود واقع شد آن الواح به . بوسيله ايشان ارسال داشته اند

 لوح ابن ذئب چاپ تهران ١٩٩و بموجب صحفه . صاحبانش نرسيد



جمال قدم می فرمايند بيکی از اخت های اين مظلوم که من غيرجهت 
ايند  اشراقات می فرم١٠١و همچنين در صحفه . اعراض نموده سپردند

يکی از منتسبين سمی بمحمد قبل حسن باين ارض آمد و در مراجعت 
بعد از ورود در ارض طا حبسش . حامل هفتاد لوح بود از برای عباداالله
فرستادند و در آن محل ) يعنی تاکر(کردند و بعد او را به قريه معلومه 

و آن الواح را يکی از نساء آن ارض سرقت نمودن نزد . صعود نمود
که در ارض طا ساکن است فرستادند و ديگر حق عالم است که اخت 

لعمراالله او با . آنها را چه کرده  و باسم خود يا ميرزا يحيی به مردم داده
  .ما نبوده و از اين امر آگاه نه

  
هفتاد . راجع به آحسن، البته مشاراليه سه سفر به بغداد و عکا رفته

می نويسند بوسيله ايشان لوحی که جناب بهاءاالله در لوح ابن ذئب 
 ١٠١فرستادند بيکی از اختهای اين مظلوم سپرده و در صحفه 

) يعنی تاکر(اشراقات می فرمايند آن الواح را يکی از نساء آن ارض 
  .سرقت نمود به تهران نزد اخت فرستاد

  
مصدق فرمايشات حضرت بهاءاالله از همين هفتاد لوحی که در خيال 

اولا در تاکر از ابتداء تا انتهاء .  استخود فرستاده مبين و واضح
آن عده ای که در اوايل به حضرت اعلی . هفتاد نفر مؤمن نداشته

  .روحی فداه ايمان آوردند در محبس از دنيا رفتند
  

ثانيا اگر آن الواح حقيقت هم داشته، به اخت يعنی حضرت عزيه 
اح را با کمال بی شرمی می نويسد خدا عالم است که آن الو. نرسيده

  .باسم خود يا باسم ميرزا يحيی بمردم داده باشد
  



اولا حضرت عزيه الواح نازل نمی کردند که آنها را باسم خود بمردم 
ثانيا تمام مؤمنين به بيان اطلاع دارند در ابتداء که هنوز امر . بدهند

بهائيت واقع نبود تمام الواح نزولی حضرت ثمره را گرفته از روی آن 
  .دش نوشته برای مردم می فرستادبخط مبارک خو

  
مشاراليه از قرار . آحسن را هم هيچوقت در تهران حبس نکردند

طومارهائی که بعد از فوتش در جعبه نوشتجاتش بدست آمد سه سفر 
اين طومارها صورت اشيائی بود که برای . به بغداد و عکا رفته بود

ه چهارقد و اقوام فرستاده بودند از قبيل چند متر حرير و چند طاق
. دستمال ابريشمی و چندين قطعه بخط حضرت ثمره و ميرزا محمدعلی

اين اشياء را بنام حوا خانم و فاطمه خانم مادر ميرزا محمدهادی ابقی 
و رقيه خانم فرستاده بودند و معلوم است قبل از اظهار امر علنی 

  .و فرستنده اين اشياء در طومار معلوم نبود. بهاءاالله بوده
  

زمانيکه آحسن . ح کشف اين طومارها هم بدين قرار استو شر
که دو پسر بودند بنام آعلی و زين العابدين و (مرحوم شد فرزندانش 

ميرزا فضل االله اورنگی را برای ) دو دختر بنام فروغيه و اشراقيه
تقسيم اموالش فيما بين صغار به منزل مشاراليه عيالش نبات خانم 

ته جاتش برای يافتن وصيت نامبرده در جعبه نوش. دعوت نمودند
تا آن دقيقه . اين طومارها در جعبه کاغذش بود. جستجو کردند

حال حضرت بهاءاالله حضرت . هيچکس از اين اشياء اطلاع نداشت
  .عزيه را متهم می کنند

  
سفر آخريکه آحسن از مسافرت هميشگی خود مراجعت می نمود، 

از )  نوشتم شکارچی بودکه سابق(محمدعلی دائی فضل االله اورنگی 
. قله کوه مشاراليه را ديد که با يک کوله بار بطرف ده رهسپار است



بعد از رفتن . بعد متوجه شد پای سنگی چيزی را بزير خاک پنهان کرد
آحسن به آن محل رفته کاوش نمود ديد لوله آهنی بزرگ را زير خاک 

عه های خطی مشاهده نمود همه قط. آن را برد منزل و باز کرد. کرده
چون هيچ سواد نداشت آنرا برد منزل اورنگی و او به خواهر . است

  .خود مادر فضل االله اورنگی داد
  

 راجع به قبر بانو فاطمه مادر ميرزا محمدهادی می ١۴٢در صحفه 
  قبر ميرزا محمدهادی در ايوان .در ايوان سر قبر آقا می باشدنويسد 

الم است که آن سنگ را خدا ع. سنگ هم داشت. سرقبر آقا هست
دختر ميرزا محمد (ولی مادر ميرزا محمدهادی فاطمه خانم . برداشته

را خواهرش حوا خانم که می نويسند بهائی ) عموی حضرت ثمره
  . منزلش هم در فيول بود. بود، وی مسلمان خيلی متعصب بود

  
زمانی که به تاکر خبر رسيد که از طرف دولت عده ای برای خرابی 

رکت کرده اند، فاطمه خانم چند قلم اشياء نفيسی که داشت تاکر ح
منجمله قلمدان و سوغات هائی که حضرت اعلی روحی فداه برای 
حضرت ثمره فرستاده بودند مع عبای حضرت اعلی به امانت به 

پس از ختم غائله فاطمه خانم از خواهرش امانت . خواهر خود سپرد
که می رفتم سر پل فکر کردم در جواب گفت من زماني. را مطالبه کرد

آنها را . همين اشياء سبب ويرانی تاکر و پريشانی اهل تاکر شده
  . انداختم در رودخانه همه را آب ببرد

  
. حوا خانم در هرحال فاطمه خانم را در ايوان تکيه تاکر امانت گذاشت

بعد از چند سال دختر بزرگ حوا خانم که عروس علامه نوری بود 
ست جنازه زا ببرد قم، جنازه فاطمه خانم را هم از خوا. مرحوم شد

  .امانت خارج کرده برد قم و محلش معلوم نيست



  
رقيه خانم خواهر فاطمه خانم در اواخر همين صحفه می نويسد که 

بکلی اشتباه است زيرا رقيه خانم . همراه ميرزا يحيی به قبرس رفت
 ميرزا غلامعلی مادر. نامزد ميرزا غلامعلی پسر ميرزا محمدحسن بود

. ميل داشت از اقوام خود يعنی خواجويه برای مشاراليه زن بياورد
ميرزا محمدحسن برای اعمال سابق آنها باين امر راضی نبود و 

هر دو هم زياد . همچنين مادر ميرزا غلامعلی با ازدواج با رقيه خانم
 بهم علاقه داشتند ولی آنزمان مرسوم نبود که بی اجازه والدين اين

  .امر صورت گيرد
  

دختر ) که در نيم فرسنگی تاکر است(بالاخره ميرزا محمدحسن از نج 
ميرزا عليرضای بزرگ، ام سليمه خانم را برای ازدواج ميرزا 

بعد از اين عروسی رقيه خانم خيلی ناراحت بود . غلامعلی انتخاب کرد
در مادر پدرم بانو زهرا می گفت (و اغلب وقت را به گريه می گذراند 

شب عروسی ميرزا غلامعلی لاينقطع گريه می کرد و همچنين رقيه 
  ). خانم

  
چون زمان استخلاص مادر ميرزا محمدهادی از محبس از حاجی 

يعنی فاطمه خانم و (ميرزا رضا قلی التزام گرفتند که اين مادر و پسر 
از ايران خارج نشوند و مقصود اذيت به حضرت ) ميرزا محمدهادی

البته اين اذيت را با (ارقت عيال و يگانه فرزند رنج ببرند بود که از مف
در هر صورت ). اذيت های بعدی که از برادرها ديدند قابل مقايسه نبود

بعد از . ميرزا محمدحسن از اندوه و تاثر رقيه خانم خيلی ناراحت بود
. اجازه از حضرت، او را به همراهی عمو محمد زمان به بغداد فرستاد

  .اج در بغداد صورت گرفتو اين ازدو
  



و محترم خانم که ملقب به رفعته االله بودند در شبی که برای نقل مکان 
به باغ رضوان رفته بودند در همان باغ متولد شد که نام او را اول 

و در همان باغ جناب ميرزا پرده از رخسار برداشته . هجريه گذاردند
بدين قرار است که علنا اظهار امر مظهريت خود را نمودند و شرحش 

سرير ايشان را در خيابان باغ که در دو طرف گل معروف گل محمدی 
بود گذاشته، شب محرمانه خادم االله شاخه های گل اطراف را روی 

علی الصباح بانگ برآورد که ظهور شده و گل ها به پای . تخت ريخته
برای هيچيک از انبياء و اولياء باين واضحی (مبارک سجده کردند 

و عيد گل رضوان هم که حضرات می ) جزه ای نشده جل الخالقمع
گيرند بواسطه سجده درختهای گل به پای مبارک در باغ رضوان 

  .است
  

   می نويسد ١۴٣در صحفه 
ميرزا محمدحسن فرزند ميرزا بزرگ و خان ننه برادر ارشد ابی 
مبارک، ايشان به نقطه بيان و جمال اقدس ابهی مؤمن بوده است و در 

تابستان را در . يه تاکر ساکن و شغلشان حشم داری و زراعت بودهقر
تاکر و فصول ديگر در دارکلا می زيسته اند و گهگاهی هم در تهران 

ولی از درجه معلومات و اطلاعات ايشان آثاری در دست . بوده اند
 هجری قمری که در تاکر قتل و غارت و کشت ١٢۶٨در واقعه . نيست

شته و صدماتی را از ابوطالب خان برادر و و کشتار بود حضور دا
جناب ميرزامحمدحسن بی نهايت مورد . عيالشان متحمل گشته اند

عنايت و احترام جمال قدم جل ذکره بوده اند و زيارت نامه ای از قلم 
مبارک حضرت عبدالبهاء روحی لمرتبه اطهر فدا در شان ايشان نازل 

  قوله الاحلی. گرديده است
  



ناب آقا ميرزا فضل االله سليل شخص جليل مرحوم آقا طهران تاکر ج
  ميرزا محمدحسن عمو عليهما بهاءاالله ابهی

  هواالله
الحمداالله سليل نبيل آن شخص جليلی که از بدايت . ای بنده آستان مقدس 

حيات تا يوم ممات مظهر الطاف جمال قدم بود و در جميع موارد ثابت 
بت آن بزرگوار الی الآن هرچند علو منزلت و سمو منغ. و مستقيم
اين از سنن الهيه است که . ولی عنقريب ظاهر و مشهود گردد. مجعول

بندگان مبارک عاقبت علم برافرازند و عزت ابديه رخ بنمايد و شهير 
در دوره حضرت رسوب عليه الصلوه و السلام ائمه . آفاق فرمايد

ل حا. اطهار و خاص اخيار اعلويت در قدر و منزلت مجهول بود
قنبر نوکر و غلام حضرت امير عليه . ملاحظه نما که چه خبر است

اما در ايام خويش نه نامی نه . السلام به چه عزتی شهير و آشکار شد
و همچنين حوارئين حضرت مسيح عليه . نشانی و نه ذکری و نه ثنائی

الصلوه و السلام اشخاصی ماهيگير بودند و در زمان خويش بی نام و 
. حظه کن که از افق عزت ابديه چگونه روشن و منيرحال ملا. حقير

باری زيارتی برای آن لطيفه نورانيه از قلم ميثاق صادر و از قبل من 
  .اين زيارت را بر قبر مطهر او تلاوت نمائيد

  
  زيارت حضرت آقا ميرزا حسن الذی صعد الی الافق الاعلی

ايها . السماءعليک التحيه و الثناء و عليک طبقات النور النازله من 
طوبی لک و . المنتسب الی الشجره المبارکه الثابت من سدره الرحمانيه

اشهد انک آمنت بالرب الاعلی و النقطه . لانتسابک الی العتبه الربانيه
الاولی الکينونيته الصمدانيته و الحقيقته النورانيه العلی الاعلی روحی له 

امه الکبری و بست بکل الفداء من بشر الناس بطلوع شمس بهاء فی القي
صدق و صفا لما ارتفع النداء من اوج العلی شمس الحقيقته نير الملاء 
. الاعلی مرکز الانوار محيط الاسرار بهاء الابهی روحی لاحبائه الفداء



و ثبت و نبت من شجر قطبيه و تفرقت بافنان تثناء تمنو بالطاف من االله 
اء االله و عليک الرحمته من رب عليک ثناءاالله و عليک به. الی ابد الآباد

طوبی لمن زار قبرک المطهر وجهتک النور و ناجی . الآخر و الاولی
. ربه بقلب خافق و دمح وافق فی رمسک المطعر و عليک البهاء الابهی

   عبدالبهاء عباس١٣٣٩محرم 
  

محل دفن ميرزا محمدحسن در حضرت عبدالعظيم ايوان جلوی 
ميرزا غلامعلی و بانو شهربانو و کلثوم امامزاده حمزه با فرزندانشان 

  .خانم می باشد
  

  که راجع به ميرزا محمدحسن می نويسد ١۴٣در صحفه 
  .  به حضرت اعلی و جمال مبارک مؤمن بودند

مژده امر . ايشان به حضرت اعلی و حضرت ثمره ايمان کامل داشتند
اخوی بزرگوارشان ميرزا حسينعلی را اول ايشان به ايران آورده 

اخبار ذيل را بانو زهرا مادر پدرم و بانو . سبب حيرت مؤمنين شدندو
افتخارالحاجيه فخريه خانم خواهرزاده حضرت ثمره از لسان مبارک 

  .حضرت عزيه خانم نقل می کردند
  

ميرزا محمدحسن هرسال زمستان برای ديدن برادران و خواهران به 
يخش نامعلوم است در سالی که به بغداد رفتند و تار. تهران می آمدند

به تهران آمده به منزل حاجی ميرزا رضاقلی که با حضرت عزيه هم 
سبب . منزل بودند وارد شدند و مشاهده کردند همه ناراحت و پريشانند

مشاراليه . را پرسيدند عزيه و فاطمه خانم بنای گريستن را گذاشتند
يا با تاثر گفتند گو. سبب ناراحتی را پرسيدند. خيلی ناراحت شد

حضرت ثمره صعود کرده زيرا مدتی است هرچه کاغذ می فرستيم 
ميرزا محمدحسن گفتند صبر داشته باشيد من همين . جوابی نمی رسد



روزها به بغداد می روم و مطمئنا مژده صحت حضرت را برای شما 
و . زيرا قلب من به صعود حضرت گواهی نمی دهد. خواهم آورد

ميرزا محمدحسن روز .ر داشته باشدنرسيدن جواب شما شايد دليل ديگ
  .بعد برای مسافرت به بغداد حرکت کردند

  
چون از ماوقع اطلاعی نداشتند به منزل جناب ميرزا وارد شدند و 

در جواب گفتند ايشان مدتی است اجازه . جويای منزل حضرت شدند
مشاراليه متوجه شد اتفاق غير . نمی دهند کسی خدمتشان برسد

و .  که نمی خواهند هيچکس بخدمت حضرت برسدمترقبه ای افتاده
آنچه عجز و الحاح کرد که من از ايران برای زيارت ايشان آمدم و تا 
خدمتشان نرسم مراجعت نخواهم کرد زيرا از بی اطلاعی از حضرت 

خواهشمندم يکنفر خدمتشان عرض کند و . عده ای ناراحت و پريشانند
رساند، شايد اجازه بفرمايند و ورود حقير را به بغداد باطلاع ايشان ب

برادری که از ايران برای زيارتشان رهسپار اين ديار شده محروم 
اطمينان دارم بواسطه . شايد فرقی مابين من و ديگران باشد. نفرمايند

  .لطفی که بمن داشتند بمن اجازه خواهند داد
  

و ضمنا (بالاخره آه گرم مشاراليه در آهن سرد آن گروه اثر ننمود 
و نمی توانست حدس بزند چا ) رای مراجعتش سعی بليغ می نمودندب

اين قوم هم متفق الکلام بودند و ميگفتند اجازه نمی . اتفاقی افتاده
خلاصه در دل به درگاه احديت استغاثه نمود که اين باب بسته . فرمايند

را بروی او بگشايد که بنا به قولی که به خواهرهای خود در تهران 
  .مژده سلامتی حضرت را برای آنها ببردداده بود 

  
يکروز باتفاق جناب ميرزا . چندروزی با حال پريشان در بغداد ماندند

و پسرش ميرزا عباس و ميرزا محمدعلی و چند نفر از اصحاب خاص 



برای گردش از منزل خارج شدند و از اين عده که ملاحظه مهمان و 
ز هم ملتجی بدرگاه احديت با. برادری را نمی کردند بسيار ملول بودند
در همين اثنا چشمش افتاد به . شد که از فيض زيارت محروم نشود

هيکل مبارک حضرت که چندين قدم دورتر از آنها منفردا قدم می زدند 
چون چشم حضرت به . و مبهوت و متحير ماند و از حرکت باز ايستاد

ويش ميرزا محمدحسن افتاد با اشاره دست برادر مشتاق را نزد خ
دست . ديگر آنها نمی توانستند بگويند اجازه نمی فرمايند. خواند

ميرزا را رها کرده بی اختيار بطرف حضرت رفته خود را بروی 
و آن گروه راستگو را متحير بجای خود ( قدمهای ايشان انداخت 

  ).گذاشت
  

پس از گريه و دست بوسی رفتند منزل حضرت و حضرت تمام ماوقع 
تا آن دقيقه هم از آمدن .  دقيقه برای برادر شرح دادندرا از اول تا آن

. عرض يک هفته خدمت حضرت بودند. ايشان به بغداد اطلاع نداشتند
بعد از کسب اجازه از جناب بهاء هم خداحافظی کرده به ايران مراجعت 

و خبر اين فتنه عظمی را که جناب ميرزا و پسر بزرگوارش . کردند
ب آئين مقدس بيان و ريختن خون بنا حق که بجز تخري(برپا کردند 

مؤمنين اوليه بدست اين فرقه و شقاق و نفاق که نتيجه اش تمام 
ايران را مشتعل کرد که هنوز هم شعله آن خاموش نگشته و نخواهد 

به ايران وارد و مژده سلامتی حضرت را ) گشت نتيجه ديگری نداشت
خوشحال و از اخبار از اين مژده فوق العاده . به خواهرهای خود داد

  .امر دعوی خدائی اخوی بزرگ ناراحت و متاثر شدند
  

    آقای ملک خسروی می نويسند١١٠در صحفه 
   .بهاءاالله پنجاه سال داشتند که بوسيله ميرزا يحيی مسموم شدند



در صورتيکه حضرا بهاءاالله سم در طعام ريختند که حضرت را 
که ) قه، دختر بهاءااللهملقب به حضرت ور(سلطان خانم . مسموم کنند

در آن زمان هنوز به عم بزرگوارش مؤمن بود اشاره کرد آن غذا را 
چون جناب ميرزا برای تناول آن غذا اصرار کردند و . ميل نکنند

حضرت امتناع فرمودند، مشاراليه متوجه شد که به سوء نيت آنها پی 
موده فورا لذا برای رفع اشتباه مقدار کمی از آن غذا ميل ن. برده اند

سگی در حياط . حضرت آن غذا را به حياط پرتاب کردند. منقلب شدند
  .بود آن غذا را خورد و بحال مرگ افتاد

  
ميرزا چون آن منظره را ديدند فورا از خجلت به اندرون رفته دکتر 

پس از بهبودی شهرت دادند حضرت ازل می خواستند جناب . طلبيدند
هيچکس نگفت آقايان . ی قرار نگرفتمشيت اله. ميرزا را مسموم کنند

محترم، آشپز و آشپزخانه در تصرف شما بود، شما لطف فرموده 
آيا ايشان سم در آستين داشتند که در . حضرت را به نهار دعوت کرديد

امان از نيرنگ و خدعه اين فرقه که مريدانشان هم اين (طعام ريختند 
  ).حرفها را قبول می کنند

  
 سفيد که در يک گوشه آن با نقده يا بهی الابهی و بعد چندين دستمال

دوخته بودو گوشه ديگرش خونی که از حلق مبارک حضرت بهاءاالله 
آمده بود با انگشت مبارک منقوش، به اطراف و اکناف برای احباب 

و نامه شکوائيه باطراف نوشتند . که مثل حباب روی آبند، فرستادند
 معلوم نيست اين دستمال ها را .که می خواستند ايشان را مسموم کنند

اگر چنين . کجا حاضر داشتند؟ البته کرامات پيش بينی نکرده بودند
  .است چرا آن غذا را ميل فرمودند؟ خيلی محل حيرت است

  
   : مورخ از ميرزا موسی ملقب به کليم می نويسد١٧٧در صحفه 



چون در زمان سکونت در ادرنه رائحه خلاف از ميرزا يحيی استشمام 
کرد شب و روز نصيحت می نمود و دلالت می فرمود ولی تاثيری 

. بلکه وساوس سيدمحمد مانند سم مهلک تاثير عجيب داشت. نداشت
حضرت کليم مايوس شد و با وجود اين آرام نداشت که شايد اين غبار 
را بنشاند و شخص معهود را ازين ورطه مهلک برهاند و از شدت 

. چون نااميد شد کناره گرفت. گداختغموم و هموم در آتش تاسف می 
گفت ای برادر اگر ديگران پی به حقايق نبرده، امر پيش من و تو 

آن الطاف جمال مبارک را فراموش نمودی که من و تو . مشتبه نيست
هردو را تربيت می نمود؟ چقدر مواظب درس و مشق تو بود؟ شب و 

متعدده تشويق می روز انشاء و املاء تعليم می دادند و هردم به خطوط 
جميع خلق می دانند که به چه درجه مورد الطاف بودی و چگونه . دادند

اين شکرانه آن الطاف است که . تو را در آغوش عنايت تربيت فرمودند
با سيد محمد همداستان شوی و از ظل مبارک خارج گردی؟ اين است 

ه روز شرط وفا و اين است پاس نعمت بی منتهی؟ ابدا تاثير نداشت بلک
بروز شخص معهود ضمير خويش را آشکار می نمود تا آنکه جدائی 

  . حاصل گشت
  

  :آقای مورخ تاريخ اقليم نور
  

ميرزا موسی هميشه با حضرت ثمره برای اطاعت امر بهاءاالله در 
شما بالاخره بايد : يکمرتبه هم با تشدد گفتند. مشاجره و منازعه بودند
مودند به که ايمان بياورم؟ به حضرت فر. به ايشان ايمان بياوريد

شخصی که تمام اوامر و فرمايشات حضرت اعلی را نديده گرفته و 
زيرپا گذاشته؟ و آئينی جعل کرده که هيچ حقيقت ندارد؟ ميرزاموسی 
بعد از اين فرمايشات با کمال بی شرمی سيلی محکمی بصورت 



 حضرت نواخته و از اطاق خارج شد و من بعد هم هيچوقت با حضرت
  .مواجه نشد

  
آنوقت می نويسيد وسوسه سيدمحمد اباوحيد تاثير عجيبی داشت که 

متحيرم از اشتباهات و حق کشی اين ! نصايح ميرزا موسی اثر نکرد
  .فرقه که چگونه اين لاطائلات را می نويسند

  
الواح و آثار حضرت اعلی روحی فداه را راجع به حقانيت حضرت 

 انت انا و در لوحيکه به خود بهاءاالله ثمره که می فرمايند انا انت و
مرقوم فرموده و سفارش اکيد در حفظ مرآت ازليه بوده همه را از ياد 
برده و فرمايشات خودشان را که پشيزی ارزش در نظر اهل حق ندارد 

  .در کتاب ها نوشته به دست عوام الناس مثل خود می دهند
  

 ها ايشان را ازلی  راجع به حضرت عزيه می نويسد١٨٨در صحفه 
در صورتيکه اين لقب از لسان مرآت الازليه نازل . دعزيه می گفتن

ايشان جزئی سواد فارسی داشتند و تنبيه النائمين را  شده و می نويسد
  .که بايشان نسبت می دهند ميرزا احمد امين الاطباء نوشته

  
شاهد توقيعات . حضرت عزيه هم معلومات فارسی داشتند و هم عربی 

اگر . طاهره است که به لسان عربی بايشان مرقوم فرمودندحضرت 
دو توقيع بخط حضرت طاهره . عربی نمی دانستند فارسی می نوشتند

تنبيه . موجود است) مرآتی(که به عزيه نوشته اند الحال نزد بنده 
ميرزا احمد و ميرزا فضل االله اورنگی . النائمين را خود عزيه نوشتند

  . فضل االله باصطلاح پاک نويس کردندبنا بفرمايش خود ميرزا
  



بلی کتاب تنبيه النائمين . به لوح عمه حضرت عبدالبهاء اشاره کرديد
جواب همان لوح است که جمله به جمله فرمايشات عبدالبهاء را 

  .نوشته و اغلاط آن را تصحيح نموده جواب می نويسند
  

 چاپ ١٠٠ جمال مبارک در لوح ابن ذئب صحفه ٢١٠در صحفه 
   :ران می فرمايندته

اين مظلوم . و لکن از اخت از بعد من غيرجهت آثار عناد ظاهر
بهيچوجه سخنی نگفته الا اينکه بنت اخوی مرحوم ميرزا محمدحسن 
عليه بهاءاالله و سلامه و رحمته که منصوبه غصن اعظم بوده او را 
. اخت اين مظلوم از نور به خانه خود برده و به مقر ديگر فرستاد

از اصحاب و دوستان از اطراف شکايت نمودند چه که اين امر جمعی 
عجب . موافق رای هيچيک از اوليای حق واقع نشد. بسيار عظيم بود

در اينکه اخت او را به محل خود برد و ترتيبات داده بمقام ديگر 
   .فرستاد

  
   : می فرمايند٢١١در صحفه 

دوست بوده و خطای بزرگی که از او ظاهر شد اينکه ورقه ئی که از 
باو منسوب، لاجل عزت ظاهره به خانه دشمن فرستاد و بعد اعراض 

  . نمود و بغير تمسک جست
  

و در لوحی ديگر حضرت بهاءاالله درباره کيفيت اين ازدواج و بيان 
ملاحظه در شخص : کراهت منظر ميرزا عليخان چنين می فرمايند

 بود که مال باطنه معهود نمائيد مع آنکه بر او و دون او واضح و مسلم
و جمال ظاهره در حق موجود، معذلک نسبت االله قطع نموده و به 
نسبت مشرکين تمسک جست و ذيل الهی را از دست داد و بذيل 

بکل الماس از رب الناس اعراض نموده و از . مشرکين تشبث نمود



و از لقای او . مطلع کمال و جمال دوری جسته و به ميمون پيوست
و اگر جميع ملک عالم را بنفسی از اهل بصر بدهند . ممنون و مسرور

معذلک بزخارف . که شبی با مثل او در فراش بسر برد البته اقبال نکند
دنيا و اسباب آن از غصن الهی محروم ماند و باقبح صور عالم مانوس 

  .شد
  

  :و در لوح ديگر خطاب به علی قبل اکبر می فرمايند
  

لی مقرها انها بدلت النور بالنار و ان انظر ثم اذکر فی امه رحمت ا
باعت ملک الناس بقطعه من الالماس مع کمال محبت و اقبال و ادعای 

از حق معرض و بغير او . عرفان دعيه بيک کل الماس او را فريب داد
از اول معرض بوده و ابدا اطلاع . اين است شان دنيا و اهل آن. مقبل

ضوع و خشوع بی معنی چه که با ما نبوده و خ. نداشته و ندارد
انه يعلم ما فی . حضرات آن نفوس را برآن داشت که اظهار ايمان نمايند

  .العدور و ما فی القلوب و هو العليم الغبير
  

.  حضرت عبدالبهاء در لوح قمی می فرمايند قوله الاعلی٢١٣صحفه 
. يکی از بنات اعمام از صغر سن باراده مبارک نامزد اين عبد بود

اد آمديم عم بزرگوار به ساحت اقدس شتافت و گريه کنان چون به بغد
ولی اين عبد قبول نمی نمود و . رجای تحکيم و توفيق اين ارتباط نمود
ْ آرزوی تجرد . عاقبت بامر قطعی مبارک قبول نمودم معذلک همواره

و در ادرنه که بوديم عمه خانم بزرگ چون . داشتم تا به ادرنه آمديم
 محض سرور خاطر آن کوشيد تا آن بيچاره را به ارتباط به يحيی داشت

از قرار مذکور گريه کنان و هراسان . پسرصدراعظم ميرزا عليخان داد
و لرزان زفت و ايام معدود نگذشت که بمرض سل مبتلی گرديد و 

  .مسلولا وفات نمود رحمه االله عليه



  
 مرحوم نظام الممالک در يادداشتهای خود می نويسد در موقعيکه جمال
مقصود در ادرنه تشريف داشتند شرحی باعزاز زين العابدين عمو 
مرقوم که فورا شهربانو خانم را از تاکر به تهران حرکت داده و در 
تهران مخارج سفر را از فروش اثاث البيت تامين و به بغداد حرکت 

همينکه به بغداد رسيديد نزد فلان شخص رفته وجوهی دريافت . کنيد
و در ضمن تاکيد صريح فرمودند که .  حرکت نمائيدداريد و به ادرنه

مرحوم ملا زين . فوری حرکت کنيد و تاخير در حرکت جايز نيست
 حسب الامر اطهر ١٢٨٩العابدين شهربانو خانم همشيره را در سنه 

اقدس از تاکر حرکت داد به تهران ورود نمودند و درصدد حرکت 
به منزل خود برده و بودند که عمه از جريان مسبوق شده و او را 

بانواع و اقسام حيل همشيره را که از طرف مادر با صدراعظم نسبت 
  . داشت به عقد و ازدواج ميرزا عليخان در مياورد

  
و در ضمن می نويسد لوح مزبور نزد من بوده که چندسال قبل به 

  .جناب فاضل مازندرانی دادم
  

هران آمده برای روزی از تاکر به ت. بعد می نويسد که من طفل بودم
به منزل ميرزا عليخان پسر صدراعظم . ديدن همشيره شهربانو خانم

. مشاراليه در حياط قدم می زد و من رفتم در طالار ديدنش. رفتم
پس از تعارف و صرف غذا عصری بمن گفت . همشيره مرا بوسيد

. من دعا می کنم و تو آمين بگو. داداش جان تو طفلی و گناهی نداری
و دست .  که خداوند دعای مرا بواسطه آمين تو مستجاب کنداميد است

به آسمان بلند کرده و گفت خدايا اين ننگ که من همسر ميرزا عليخان 
خدايا مرگ مرا برسان که از اين زندگانی ننگين . هستم مرا بس است

من هم نفهميده آمين گفتم و آن روز در خدمتش بودم و . راحت شوم



ولی پس از مدت قليلی شنيدم که همشيره . فتممرخص شدم و به تاکر ر
  .فوت کرده است

  
در ضمن می نويسد شهربانو خانم يکسال زن ميرزا عليخان بوده است 

  .و ازين وصلت بی نهايت ناراضی بوده و جوانمرگ گرديد
  
خدايا به حاجی دائی "آقای فضل االله اورنگی جمله آخر دعا که گفت  
. ننوشته" ده که درمان پذير نباشددردی ب) يعنی حاجی يحيی خان(

  .زيرا واضح می شد سبب اين ازدواج حاجی يحيی خان بوده نه عزيه
  

و اما شرح ازدواج شهربانو خانم بنا بگفته بانو زهرا مادر فضل االله 
يکسال بعد از ارتحال ميرزا محمدحسن، : اورنگی از اين قرار است

ود شهربانو خانم و حاجی يحيی خان بعنوان ديدن خواهرزاده های خ
شب قبل از حرکت . کلثوم خانم به تاکر آمد و چندروزی توقف کرد
برای استراق سمع به . بسوی تهران ما صدای فرياد حاجی را شنيديم

سمت درب اطاقی که حاجی و شهربانو خانم مشغول نزاع بودند 
همينقدر صدای شهربانو خانم را شنيدم که با گريه می گفت . شتافتم
ولی حاجی به . من با دشمن پدرم ازدواج نمی کنم. مر محال استاين ا

  .زور و تهديد غالب شد
  

روز بعد دستور داد قاطری حاضر کرده شهربانو خانم را با اندوه و 
شهربانو خانم موقع . گريه سوار قاطر کرده با خود به تهران برد

ا خداحافظی با گريه گفت دعا کنيد بزودی خبر مرگ مرا برای شماه
و بعدا شنيديم . و با تاثر و اندوه، اشک ريزان از او جدا شديم. بياورند

که حاجی يحيی خان شهربانو خانم را بمنزل خود برده به زور بعقد 
چندروز بعد شهربانو خانم . ميرزا عليخان پسر صدراعظم درآورد



برای عمه های خود حضرت عزيه و فاطمه خانم نامه ای نوشته و 
دائی مرا بيچاره و بدبخت کرد، شماها هم از "نوان که فرستاد باين ع

می دانم از سوابق اين خانواده و خانواده ما از اين . من چشم پوشيديد
من بيچاره کجا . ازدواج رضايت نداريد ولی بدانيد تقدير از من نيست

روم به که گويم شکايت از غم دوران؟ عمه های عزيز چرا احوال من 
  "؟بدبخت را نمی پرسيد

  
عمه های مشاراليه قبل از رسيدن آن نامه پر سوز و گداز از خبر 
. آمدن شهربانو خانم به تهران اطلاع نداشتند چه رسد به ازدواج او

در هر حال بعنوان مبارک باد هديه ای تهيه کرده به منزل ميرزا 
عليخان رفتند و برادرزاده عزيز خود را با اندوه و گريه ملاقات 

را نصيحت کرده دلداری دادند و فرمودند کاری است که نمودند و او 
  .البته قسمت اينطور بوده. اينقدر خودت را اذيت نکن. گذشته

  
حضرت عزيه خانم بقدری از ناراحتی شهربانو خانم ناراحت شد که 

ايشان فيما بين برادرها به ميرزا محمدحسن بيش از . نهايت نداشت
راه حلی هم .  برادر عزيز بودههمه علاقه داشتند و اين دختر همان

  .برای رفع ناراحتی برادرزاده نداشته زيرا کار انجام شده بود
  

باوجود اينهمه ناراحتی و رنجهائی که از اين پيشامد ديدند، بهاءاالله 
امان از اين (می فرمايند اخت اين مظلوم سبب اين ازدواج بوده 

  !). مظلوم
  

افجه و برای بانو زهرا که تابستان همان سال شهربانو خانم رفت 
عيال پدرش بود و خيلی هم بشهربانو خانم علاقه داشت پيغام فرستاد 

برادر مرا . من از خجلت اين ازدواج روی آمدن به تاکر را ندارم"



نامبرده ميرزا فضل االله که آنزمان طفل ." بفرستيد افجه او را ببينم
افجه نزد خواهر خود بود با يکنفر را روانه افجه کرد و  چندروزی در 

 شرح داده شده در افجه انجام ۴٢آن دعا و آمين که در صحفه . بود
  . گرفت نه در تهران

  
مولود هم . شهربانو خانم مسلول نشد بلکه موقع وضع حمل تلف شد

حاجی . باسم مادر ناميده شد و در سن هفت سالگی درگذشت. دختربود
  .ن برديحيی خان را هم پيشکاری بضرب گلوله از بي

  
مادر پدرم بانو زهرا از نامزدی کلثوم خانم و ميرزا محمدهادی ابقی 

ولی از نامزدی شهربانو خانم و ميرزا . بارها صحبت می نمودند
کلثوم خانم برعکس شهربانوخانم با . عباس از ايشان خبری نشنيدم
و بطيب خاطر بعد از فوت شهربانو . فاميل مادر بيشتر علاقه داشت

  .يرزا عليخان ازدواج کرد و از هيچکس هم مصلحت نکردخانم با م
  

شرحی که عبدالبهاء در لوح شيخ قمی مرقوم فرمودند که عم بزرگوار 
يعنی ميرزا محمدحسن برای تحکيم اين امر يعنی ازدواج شهربانو به 

 ميرزا محمدحسن – شرحش نوشته شده ۴٢بغداد آمد و در صحفه 
طلاع از سلامت حضرت ثمره که يک مرتبه به بغداد رفتند برای ا

  .ديگر به بغداد نرفتند. شرحش قبلا نوشته شد
  

  راجع به بانو زهرا مادر فضل االله اورنگی می نويسد٢١٧در صحفه 
مشاراليه از عبدالبهاء نه . ايشان چهار يا پنج سال از عبدالبهاء بزرگتر بودند

 ١۴رت تاکر بنا بگفته خود بانو زهرا در موقع غا. سال کوچکتر بودند
تمام وقايع زمان غارت و قبل از غارت که حضرت ثمره . سال داشتند

و بهاءاالله به تاکر تشريف می بردند به خاطر داشتند و تا اواخر عمر 



و از حضرت ثمره . به حضرت اعلی و حضرت ثمره مؤمن بودند
البته عوام بودند و حرف . توقيعاتی بنام ايشان نزد بنده موجود است

می " جناب ميرزا"بت به بهاءاالله نمی زدند و بهاءاالله را زشت نس
  .گفتند

  
روزی از ايشان سئوال کردم شما که سواد نداريد چگونه حقانيت 

چون جناب . حضرت ثمره را فهميديد؟ فرمودند از مشاهدات خودم
ميرزا از حضرت ثمره خيلی بزرگتر بودند و زياد بايشان احترام می 

بالاتر از ) يعنی حضرت ثمره(ه مقام ايشان گذاشتند من حس کردم ک
ملا علی بابای (بعد شرح دادند يکروز دائی من . جناب ميرزا می باشد

مادرم بمن گفت پدرت رفته خدمت جناب ميرزا، . آمد منزل ما) بزرگ
من رفتم در همان منزلی که در . برو باو بگو مهمان آمده بيائيد منزل

دانگ آن متعلق به ضياء ابقی می و دو (تصرف ورثه حوا خانم است 
و حال رو به (  در اطاقيکه دو درب رو به حياط باز می شد) باشد

ديدم پدرم ايستاده و جناب ميرزا قدم می زنند و آهسته ). ويرانی است
در جواب . من پس از سلام پيغام مادرم را بپدرم گفتم. صحبت می کنند

  .گفتند الحال خواهم آمد
  

جناب ميرزا يک به برداشته بمن . ق به چيده بودنددر طاقچه های اطا
) يعنی مادرم(فرمودند زهرا جان اين به را از طرف من بده زن عمو 

من فکر کردم با اين . بعد سفارش کردند نخوری. و سلام مرا برسان
آمدم توی حياط مقابل درب اطاق . سفارش می بايست به را خورد

.  بمن افتاد، گفتم می خورمهمينکه جناب ميرزا چشمشان. ايستادم
جناب ميرزا از اينکار من خنديدند ولی پدرم اخم . فوری به را گاز زدم

جناب ميرزا با خنده گفتند اذيتس نکن و يک به ديگر بمن داده . کرد
  .فرمودند اين را بده به زن عمو



  
در اين اثناء که ما مشغول اين مذاکره بوديم حضرت تشريف آوردند 

مشاراليه بدون اينکه کفش بپا کند با پدرم شتابان . رزامنزل جناب مي
جناب ميرزا دست بسينه . بعد حضرت جلو افتادند. باستقبال دويدند

در . پشت سر ايشان و پدرم پشت سر جناب ميرزا وارد اطاق شدند
حضرت . بالای اطاق يک تشک و دو متکا برای پشت گذاشته بودند

آقا داداش "يرزا فرمودند ثمره روی آن نشسته بعد به جناب م
نمی دانم به پدرم . من رفتم منزل. پدرم هنوز ايستاده بود". بفرمائيد

جناب ميرزا که بی اجازه در حضورايشان . هم اذن جلوس دادند يا نه
در . و حال که اين دعوی را از ايشان می شنوم متحيرم. نمی نشستند

  .س استصورتيکه من عوامم، گمان می برم اين دعوی بی اسا
  

    می نويسد١٩٠در صحفه 
نه به ) اخوی مبارک(ميرزا رضاقلی پسر ميرزا بزرگ و کلثوم خانم 

چناچه معلوم است از نسبت . نقطه اولی و نه به جمال قدم مؤمن نبوده
جمال . به جمال مبارک هم استيحاش داشته ولی غرضی هم نداشته است

نزل ايشان بستری مبارک پس از استخلاص از سياه چال مدت يکماه م
ميرزا رضاقلی اينقسم که معلوم است شغلشان طبابت . و بيمار بودند

بود و چون به مکه هم رفته بود بهمين مناسبت ايشان را حاجی ميرزا 
اول مريم که . نامبرده دو عيال اختيار کردند. رضاقلی حکيم می گفتند

االله خان از دوم قمر خانم دختر ميرزا عبد. ملقب به ورقه الحمراء بود
از قمر خانم دو . مريم يک اولاد داشتند مسما به زهرا ملقب به ثمره

قبر ميرزا رضاقلی با . اولاد داشتند کلثوم خانم و ميرزا تقی حکمی
برادرش ميرزا تقی پريشان و مادرش کلثوم خانم در نجف اشرف مقبره 

  .نوريهاست
  



دانش ايشان را بواسطه علم و . اولا حاجی ميرزا رضاقلی طبيب نبود
  . حکيم خطاب می کردند

  
ثانيا به حضرت اعلی و حضرت ثمره ايمان کامل داشتند و هرسال 
روز نهم جمادی الاولی که روز طلوع حضرت اعلی جل ذکره می باشد 

و عبائی که ) البته بعنوان روز ورود از مکه(جشن مفصلی می گرفتند 
همان روز از آن عبا حضرت ثمره بجهت ايشان فرستاده بودند فقط در 

  .استفاده می کردند
  

ولی از ترس خيلی تقيه می کردند وجهت هم اينکه در سعادت آباد نور 
در مجلس عزاداری سيدالشهداء نزاعی فی مابين اهالی يالرود و تاکر 

. در آن زد و خورد دونفر از اهل يالرود کشته شدند. اتفاق افتاد
بود و باتفاق حاجی ميرزا محمدولی سراج الدوله که اهل يالرود 

رضاقلی مستوفی دربار ناصرالدين شاه بودند و قبلا جزئی اختلاف 
سراج الدوله پس از شنيدن اين نزاع که منجر به قتل دو . باهم داشتند

نفر يالرودی شد اين خبر را مغتنم شمرده بحضور شاه شکايت کرد که 
و چندنفر از اهل مجددا در تاکر بابی ها بنای اغتشاش را گذاشته اند 

يالرود را که در سابق برای دستگيری بابی ها شرکت داشته به 
شاه چون مصمم برای حرکت . تحريک حاجی ميرزا رضاقلی کشتند

برای شکار بود امر کرد نامبرده را حبس کنند تا مراجعت از شکار 
  . حکم اعدامش صادر شود

  
همان شب به . از قضايای اتفاقيه مستوفی الممالک يک دختر داشت

مستوفی الممالک اين قضيه . درد دل سختی مبتلا و صبح مسموم شد
غيرمترقبه را بر بی گناهی حاجی ميرزا رضاقلی تلقی کرده به سراج 

بعد از مراجعت . الدوله گفت گناه را تو کردی ولی کفاره را من دادم



شاه از شکار فورا به حضور رفته عرض کرد قربان اين آتش را 
يعنی مسبب حبس حاجی ميرزا رضا قلی او (وله روشن کرد سراج الد

البته در نور فی مابين . افسوس من به بدترين وجهی سوختم). بود
اهل تاکر و يالرود نزاعی شده و دونفرهم از اهل يالرود به قتل 

ولی حاجی ميرزا رضاقلی از اين قضيه بکلی بی اطلاع است . رسيدند
 سراج الدوله چون از مشاراليه جزئی و اسم بابيت هم در بين نبود و

کدورت داشته سبب شد بامر قبله عالم حاجی ميرزا رضاقلی را 
مادر پيرش نفرين کرد، من يگانه . دستگير کرده به محبس انداختم

از گريه مستوفی الممالک شاه متاثر شد . دختر جوانم را از دست دادم
ک هفته از محبس بعد از ي. و فورا امر به استخلاص مشاراليه نمود

 از اطلاعات فخريه خانم همشيره زاده حضرت ثمره که در –خارج شد 
  .زمان اين اتفاق بودند

  
  راجع باولادهای ميرزا فضل االله اورنگی می نويسد٢٢٨در صحفه 

اولادان مرحوم نظام الممالک، حسن اورنگی و معصومه منتصره به 
ت خانم به مادر تاسی بديعه خانم و زين. پدر تاسی کرده بهائی شدند

ايران خانم و فرنگيس خانم به شوهرانشان پيروی . نموده ازلی ماندند
  .کرده مسلمان هستند

  
. اولا حسن اورنگی پسر فضل االله اورنگی در سنين جوانی ازلی بودند

ولی ايشان قبول . پدرم ميل داشت از بهائيها برايش زن بياورد
دائی خود که از نواده حضرت بالاخره با ميمنت خانم دختر. نکردند

روزی در خدمت پدرم با . ثمره است بدون رضايت پدرم ازدواج کرد
پدرم راجع به بهاءاالله خيلی صحبت . خواهرها و برادرم نشسته بودم

چون جوابی از کسی نشنيد، با تشدد . ما هم سراپا گوش بوديم. کردند
تند جوانمرگ اميدوارم هريک از  اولادهای من که بهائی نيس"فرمود 



آقای عباس . بنده خنديدم يعنی از اين گفته پدرم خنده ام گرفت". شوند
شايان پسرعمه ام که حضور داشت بمن گفت چرا می خندی؟ گفتم از 
فرمايش پدرم که تصور فرمودند که مردن يا زنده ماندن باراده بندگان 
ا است و غافل از اينکه هيچکس نمی تواند در اين امر يعنی مرگ ي

برادرم گويا از ترس جوانمرگ شدن بعد از اين . حيات دخالت نمايد
  .تهديد، بهائی شد

  
ايران تاج خانم و فرنگيس خانم و زينت . معصومه خانم بهائی بوده

. خانم مؤمن به حضرت اعلی جل ذکره و حضرت ثمره بوده و هستند
خوف بنده بديعه مرآتی هم از فرمايشات بانو زهرا مادر پدرم در بين 

در صورتيکه فرمايشات ايشان چيزهائی بود که ديده و (و رجا بودم 
تا زمانيکه کتاب مقدس بيان را زيارت کردم و بر ). شفاها شنيده بودند

مخصوصا زمانيکه . حقانيت حضرت اعلی و حضرت ثمره يقين حاصل
را زيارت کردم شبهه " نورا مشرق من صبح الازل"در دلائل سبعه 
 .نماندای برايم باقی 

 
 : راجع به ميرزامحمدقلی می نويسد١٩۶ تا صحفه ١٩٣از صحفه 

ميرزامحمدقلی کوچکترين پسران ميرزابزرگ نوری بود و مادرش 
ايمان کامل ) اخويشان(نسبت به جمال مبارک . ترکمانيه بوده است

داشته و بسيار مخلص و در مصائب و نفی و سرگونی برادر شريک 
اول خانم جان . دو عيال اختيار کرددر زمان حيات . بوده است

 ميرزا عبدالرئوف –دخترعمه خودشان بوده و اولادان او ميرزا ذکراالله 
نوه جمال مبارک از ( قدسيه خانم عيال حسين افندی – لقائيه خانم –

 – ميرزا وحيد –دوم زن بغداديه اولادانش کامل افندی ). حرم کاشانی
ميرزا محمدقلی هميشه مورد عنايت جناب .  ميرزا منير بودند–اشراقيه 



جمال مبارک بوده و حضرت عبدالبهاء شرح حال ايشان را در تذکره 
  :  چنين می فرمايند١١٣الوفا در صحفه 

  
اين شخص . جناب آقا ميرزامحمدقلی برادر صادق جمال مبارک

بزرگوار از آغاز کودکی بآزادگی معروف و در وقت عروج حضرت 
لهذا از آغاز تا انجام ايام خويش را در آغوش والد تازه تولد يافته 

از هر فکری در کنار بود و از هرذکری جز امر مبارم . عنايت گذراند
در ايران در مهد الطاف پرورش يافت و در عراق . بری و بيزار

در حضور جمال مبارک ساقی چای بود و . منظور نظر نير آفاق بود
دائما ساکت و صامت بود و . در مرور جمال مبارک ملازم ليل و نهار

. مشغول عواطف بود و مصدر لطائف. برعهد الست مستقيم و ثابت
شب و روز بشرف حضور حصول يافت و در جميع موارد صبور و 

بر يک تيره حرکت می کرد و در رکاب . حمول تا باوج قبول رسيد
از عراق در موکب اسم اعظم توجه به اسلامبول . مبارک سفر می نمود

در خدمت بی .  در اثنای راه مامور به نصب خيمه و خرگاه بودنمود و
و همچنين در . نهايت همت می پرداخت و ملال و کلال نمی دانست

تا آنکه . اسلامبول و ارض سر هميشه او را حال بر يک منوال می بود
و در فرمان . وصيت حضرت بيعون سرگون به سجن اعظم گرديد

 زحمت و سختی و سستی و بيماری و مؤبدا اسير زندان بود و راحت و
تندرستی در حالت واحده بود و بشکرانه الطاف جمال مبارک در نهايت 
بلاغت ناطق و با قلبی فارغ و رخی بازغ بحمد و ستايش مالوف و در 

و بشرف لقاء محفوظ و مرزوق . صبح و شام بحضور مشمول می يافت
راق صعود چون دلبر آفاق به جهان اش. و بصمت و سکوت مالوف

فرمود ثابت بر عهد و ميثاق و بيزار از مکر و نفاق در نهايت تبلبل و 
تضرع ايام بسر می برد و هر مستمعی را وعظ و نصيحت ميکرد و 

بعد از صعود نفسی . ايام مبارک را متذکر و از بقای در اين عالم متاثر



 اکثر اوقات يگانه و تنها در. راحت ننمود و با نفسی مصاحبت نکرد
روزبروز . لانه و آشيانه خويش بسر می برد و از فراق در احتزاز بود

بر ضعف و ناتوانی افزود تا آنکه بجهان ابهی پرواز کرد و عليه 
رمس منورش . السلام و عليه الثناء و عليه الرحمه فی حديقه الرضوان

  .در نقيب عکا برپاست
  

. ق ثابت بودندجناب ميرزا محمدقلی خود و اولادان نيز در زمان ميثا
لوح مبارک که باعزاز ايشان نازل شده شاخصه علاقه وافر حضرت 

  . عبدالبهاء بايشان است
  

  .قوله الاعلی عموی عزيز جناب آقا ميرزامحمدقلی عليه بهاءاالله الابهی
   )باقی لوح ناخواناست(بظهر و شب . ای عموی عزيز نورانی

  
ز فوت ميرزا پيرو ميرزامحمدقلی به بهاءاالله مؤمن بوده و پس ا

وصيت نامه او و منازعه عبدالبهاء با ميرزا محمدعلی بسبب ناراحتی 
کناره گرفته و خانه نشينی مشاراليه با وقايع صعود ميرزا ربطی 

 بعکا رفته ١٣٣٠چنانچه ميرزا فضل االله اورنگی که در سنه . نداشته
قلی را بودند مذکور می داشتند خيلی ميل داشتم اولادهای ميرزا محمد

مکررا از احباب جويا می شدم می گفتند ما از آنها خبر . ملاقات کنم
گويا دو پسر و يک دختر از ايشان . نداريم کجا هستند و چکار می کنند

  .در قيد حيات هستند
       

راجع به حضرت ثمره جل ذکره و اولادها و عيال های ايشان از قول 
   :بهاءاالله و عبدالبهاء چنين می نويسد

مادرش کوچک (ميرزايحيی معروف به صبح ازل پدرش ميرزا بزرگ 
مشاراليه در ). خانم کرمانشاهی بوده بعضی ها بروجردی گفته اند



موقع فوت پدر صغير بوده و جمال مبارک برای تربيت و سرپرستی او 
همه نوع زحمات را متحمل گشته اند و عاقبت آن زحمات همان بوده 

واريخ مبارکه آتش مخالفت های او به است که عمل نموده و در ت
تفصيل مذکور است و لوح ذيل که باعزاز سلمان نازل گشته گواه اين 

  .موضوع است
  

ای سلمان بلايايم علی الظاهر از قبل و بعد بوده و . قوله الاعلی
نفسی را که در شب و روز سنين بيد رحمت . منحصر به اين ايام مدان

اگر از اسرار قبل ذکر نمايم مطلع می . مودتربيت فرمودم بر قتلم قيام ن
شوی که لم يزل بعضی از عباد که به کلمه امريه خلق شده اند با حق 

ملاحظه در .  نمودند برخواسته اند و از بدايع امرش تخلفبمعارضه
هاروت و ماروت نما که در عبد مقرب الهی بودند از غايت تقديس 

م بوجود آمدند و در ملکوت باراده محيط از عد. بملک موسوم گشتند
سموات و ارض ذکرشان مذکور و آثارشان مشهور و بشانی عنداالله 
مقرب بودند که لسان عظمت بذکرشان ناطق بود تا به مقامی رسيدند 

بعد نسيمی از . که خود را اتقی و اعلی و ازهد از عباد مشاهده نمودند
ين دو ملک شطر امتحان وزيد و باسفل نيران راجع شدند و تفصيل ا

آنچه مابين ناس مذکور است اکثری کذب و از شاطی صدق بعيد است 
و عندنا علم کل شئ فی الواح عز محفوظ و معذلک احدی بر حق 
اعتراض ننمود از امم آن عصر که حق جل کبريائه بعد از بلوغ اين دو 

  ).ملک بمقامات قدس قرب که چرا اين مقام را اخذ فرمود
  

 قمری در تهران و موقع صعود جناب ١٢۴٧سال تولدش در سنه 
 جمادی الاولی ١٧وفات در يوم دوشنبه .  سال داشته٨ميرزا بزرگ 

 ٨۴ هجری قمری از شهر ماغوسا در جزيره قبرس در سن ١٣٣٠
ميرزايحيی در قبرس در کوچه ئی که بنام کوچه . سالگی بوده است



ندگی و ازل معروف است منزل محقر بسيار کوچکی داشته که در آن ز
. خود را در مدت حيات بنام شاعر ايرانی و مسلمان معرفی نموده بود

قبرس باآنکه بعد از جنگ بين الملل اول جزو متصرفات انگليس درآمد 
و حريت کاملی در آن حکمفرما بود مع الوصف خودش قبل از جنگ و 
چه اولادان و پيروان او بعد از جنگ جرات اينکه خود را بابی و يا 

معرفی کنند نداشته اند بلکه مردم آنها را بنام مسلمان می شناخته ازلی 
و اکنون هم نوه او ميرزا جلال که صاحب کتابخانه ای است در قبرس 
و معروفيتی دارد بنام شخصی مسلمان و نوه يک مرد شاعر ايرانی 

يعنی ميرزا يحيی را شاعر ايرانی و شخصی . باسم ازل می شناسند
بهمين . ه در يک قرن قبل به قبرس آمده استمسلمان می دانند ک

مناسبت پس از فوت او اولادان او را در قبرستان مسلمين مدفون 
ولی ميرزا جلال نوه او اخيرا جسد ايشان را بجای ديگر نقل . ساخته اند

 کيلومتری خارج شهر فاماگوستا ٢٠اين محل در . نموده است
 متر از جاده ١۵٠قريبا در سر راه اسفالته نيکوزيا که ت) ماغوسا(

  . مزبور دور است واقع شده و اطراف آن اهالی قبرس سکونت دارند
  

ازل با اينکه از کودکی در ظل تربيت جمال مبارک بوده مع الوصف 
بواسطه حب جاه و مقام مخصوصا بتحريک سيدمحمد اصفهانی محبت 
های برادر را ناديده گرفته شروع به مخالفت نمود که شرح آن در 

قتل ميرزا اسداالله ديان که از . متون تاريخ امر مدون و مندرج است
مؤمنين اوليه بود بفتوای او در بغداد بدست نوکرش ميرزا 

حضرت عبدالبهاء در لوح جناب ناظم . محمدمازندرانی صورت گرفت
ولی عجب در آن که بعضی از اهل ايران : العلماء چنين می فرمايند

با وجود . ف و در خواب بی پايان مستغرقهنوز در زاويه نسيان معتک
اشراق شمس در سماء سرا نزد بی خبران ذکر يحيی نمايند که چنين 

باوجود آنکه شخص معلوم موجود و مشهود اقلا طالبان . است و چنان



قدم رنجه فرمايند و به قبرس شتابند تا به ديده خود ببينند که در چه حال 
يش شنوند که زبان الکن و بيان بی و اولاد در چه اطوار و به گوش خو

و اگر . نه نطقی نه بيانی نه حکمتی نه اسراری نه بديع اذکاری. تبيان
ذهاب و اياب نتوانند از اهل قبرس استفسار نمايند که آن نفس موهوم با 
وجود حريت معلوم چهل سال در جزيره آيا نفس واحدی را تبليغ و 

امری از او ظهور نموده؟ جميع تقليب نموده و يا اثری از اقتدار در 
اهالی جزيره شهادت می دهند که الکن و ابکم است لکن نفوسی از اهل 
اوهام در ايران او را طوطی شکرشکن خوانند و ورقاء مخموش الحان 

  .فبئس ما ظنو فبئس ما اعتقدوا  باری ذرهم فی حوضهم يلعبون. نامند
  

 می خوانند زنهای ميرزايحيی که حضرات ازلی ها او را حضرت ثمره
  . زيادی گرفته است و اولادان او از زنهای متعدده بدين قرار است

  
 ١٩پس از شهادن حضرت رب اعلی از طهران به تاکر رفته و در سن 

سالگی با دخترعموی خود که مسما به فاطمه خانم که حاجيه خانم هم 
ن ازدواج نمود و از اي) دختر ميرزا محمد و طلان خانم(می گويند 

اين . وصلت يک اولاد بوجود آمد که نام او ميرزا هادی ابقی بوده است
  .مادر و فرزند ساکن تاکر بوده اند

  
 ميرزا وحيد –محترم خانم : از رقيه خانم خواهر حاجيه خانم پنج اولاد

  ).اين دونفر خواهران حوا بودند( فؤاداالله – مريم خانم – ميرزا تقی –
  

ميرزا محمد که او . ی بوده دو اولاد داشتاز پدر جهان خانم که تفرش
را بيان االله می گفتند و طلعت خانم عيال شيخ احمد روحی کرمانی پسر 
ملامحمدجعفر کرمانی صاحب هشت بهشت در فلسفه بيان و ترجمه 

  . کتاب حاجی بابا



  
از عيال کرمانشاهی يک اولاد ميرزا نوراالله و اين ميرزا نوراالله 

مترجم .  خانم گل که زوجه مترجم همايون استدختری دارد مسماه به
  .همايون گاهگاهی در روزنامه ها برضد امر مقالاتی نوشته است

  
 ميرزا –ميرزا احمد ملقب به بهاج :  اولاد۴از ملکه خانم شيرازی 

 صفيه خانم عيال ميرزا آقاخان کرمانی که – نوروزعلی –عبدالعلی 
، رساله هفتاد و دو ملت صاحب صدخطابه، آئين اسکندری، سه مکتوب

ميرزا احمد اواخر ايام به جمال مبارک مؤمن . و خلاصه البيان است
  .شده تا دم آخر ثابت ماند

  
  .از عيال بغدادی يک پسر رضوانعلی

  
دختر ملاعبدالفتاح معروف و بقولی دختر ملا عبدالغنی زن ديگر که 

معلوم دختر ميرزا حيدرقلی نمدساب و خواهر خانم جان بوده حال 
  .نيست که خواهر امی بوده يا ابی و شايد اسم او فاطمه بوده است

  
  .زن ملامحمدمعلم نوری که در قلعه طبرسی شهيد گشته

  
  .رقيه دختر اعرج اصفهانی

  
  .نساء خانم طهرانی

  
  .قانته که اهل بلده و در صحفه نورهمراه حضرت طاهره بوده است

  
  .هانیفاطمه خانم دختر ملاحسين روضه خوان اصف



  
. همشيره ملارجبعلی قهير که حرم منقطعه حضرت نقطه اولی بوده

فاطمه خانم در اواخر ايام از دوچشم نابينا و قبرش در امامزاده معصوم 
  .فاطمه خانم در غيبت بهاءاالله به عقد ميرزا يحيی درآمد. است

  
  .از صاحب جان اصفهانی يک پسر بنام ميرزا روح االله

  
 که ميرزا ابوطالب با قشون به نور می ١٢۶٨ميرزا يحيی در سال 
زن و فرزند را گذاشته فرار بسمت قشلاق نور . رود در تاکر بوده

مازندران و از آنجا  بلباس درويشی به رشت و قزوين و سپس به 
کرمانشاه و موقعيکه حضرت بهاءاالله در بغداد تشريف داشتند به بغداد 

با لباش مبدل بحال اختفاء در اين مدت هميشه از ترس جان . می رود
  .بوده است

  
 راجع به حضرت ثمره می نويسد جمال مبارک برای ١٩۶در صحفه 

تربيت و سرپرستی او همه نوع زحمات را متحمل گشته در صورتيکه 
زحمات ايشان را چنانچه نوشتيم از سنين شيرخوارگی با مادر بهاءاالله 

گويا دو يا . آنجا مقيم شدبوده تا زمانيکه آن بانو به کربلا رفته و در 
چون به حضرت . سه سال قبل از طلوع حضرت اعلی جل ذکره بوده

شاهد گفتار . فوق العاده محبت داشتند، بهاءاالله با مادر لطفی نداشتند
آن بانو هم . بنده اينست که نام آن بانو در آثار و الواح آنها نيست
ر کوچک خود چون بی مهری پسر بزرگوار را ديدند بعد از فوت پس

ميرزا مهدی، سهم نامبرده را از موروث پدر از بهاءاالله گرفته 
زندگانی در غربت را به زندگانی در جوار اولاد بی مهر و محبت 
ترجيح داده رهسپار کربلا شده و در آنجا ماندند و در سال طلوع 

  . حضرت اعلی بمرض طاعون درگذشتند



  
زل فرمودند بواسطه محبت حضرت بهاءاالله که عاشروا مع الاديان نا

آنوقت می گويد . مادرش بحضرت ثمره از مهر مادری چشم پوشيده
تربيت نمودم و بر قتلم ) يعنی حضرت ثمره را(که بيد رحمت او را 

  .قيام نمود
  

  .اما شرح استخلاص بهاءاالله را چنانچه قبلا وعده دادن ذيلا می نويسم
  

اطمه خانم واسطه چون کلثوم خانم و دو دخترش حضرت عزيه و ف
استخلاص مشاراليه از محبس بودند، آقای ملک خسروی از توضيح 

و شرحش را فخريه خانم از قول بانو عزيه می . آن خودداری کرده
  :فرمودند بدين نحو است

  
حضرت بهاءاالله در محبس بمرض اسهال مبتلا شدند که اميد شفا 

خواهرها . ن نبودو در آن اوان هم مسئله دوئيت در بي. برايشان نبود
يعنی حضرت عزيه و فاطمه خانم چون از کسالت ايشان مطلع شدند 

با تضرع مادر خود کلثوم خانم را راضی کردند ما باتفاق . متاثر شدند
کلثوم خانم در ديانت اسلام خيلی (برای شفاعت نزد صدراعظم بروند 

ی متعصب بود و هيچوقت با مرد نامحرم تکلم نمی کرد حتی از پسرها
درهرصورت با عجز و التماس ايشان را ). شوهر خود رو می گرفت

راضی کرده رفتند نزد صدراعظم و يک طاقه شال کشميری و صد 
که تاريخ تولد (تومان پول و يک جلد کلام االله مجيد بخط ميرزا بزرگ 
برای صدراعظم ) همه اولادهای ميرزا بزرگ در آن نوشته شده بود

  .بردند
  



کلثوم خانم . راعظم گشته دست و پای او را بوسيدندخواهرها دور صد
به صدراعظم گفتند اگر در زمان صدارت شما که اهل نور هستيد 
يکنفر از اعيان زاده های نور در حبس بی طبيب و پرستار تلف شود 
بعدا مردم درباره شما چه خواهند گفت؟ بهرزبان و تدبيری بود 

نزد شاه برود و نزد شاه صدراعظم را حاضر کردند که برای شفاعت 
شاه گفت نوری را به نوری می بخشم ولی پس از . رفته شفاعت کرد

  .بهبودی نبايد در ايران بماند و بايد به بغداد تبعيد شود
  

بعد جناب بهاءاالله را به منزل آورده خواهرها با مهربانی زايدالوصف 
زاج از ايشان پرستاری نموده تا بکلی مرضش مرتفع شد و با صحت م

با اين تفصيلات آقای ملک . با خانواده بسمت بغداد حرکت کرد
مريم از ايشان پرستاری کرد تا بهبود حاصل خسروی می نويسند 

در صورتيکه در زمان کلثوم خانم، مريم در آن خانه اهميتی . کردند
نداشته و منزل هم مال شخص کلثوم خانم بوده و بی اجازه ايشان 

  .را بخانه بياوردهيچکس نمی توانست کسی 
  

 راجع به حضرت ثمره مع اولادان و حرم ٢٠٩ تا ١٩۶از صحفه 
  .ايشان می نويسد

  
  .اولا موقع ارتحال ميرزا بزرگ، حضرت سه سال داشتند

  
 بوده که شاعر می ١٣٣٠ جمادی الاولی ١٢ثانيا صعود ايشان 

  فرمايد 
  برج اول دوم عشر وسط

   وقت طلوع آفتاب گشت غارب در جهان شمس
  و ازل شد در حجاب 



  سال هفتاد بيانی بود اين اعظم صعود
  هم ز هجرت سال نغفرايد او اندر حساب

  
اينکه می نويسد ازل در قبرس در خانه محقری زندگانی می کرد 

ولی با آن خانه محقر ناله و ندبه نکرد که در اخرب . صحيح است
  .البلاد مسکن دارم با آن قصر پاشا و بهجيه

  
ويسد ازل خودش را مسلمان و شاعر ايرانی معرفی می اينکه می ن

کرد، گويا آقای ملک خسروی کتاب نقطه الکاف مستر ادوارد براون 
انگليسی را نخواندند که مفصلا می نويسد و شرح می دهد رفتن بعکا 

  :و قبرس را بدين قرار
  

زمانی که از بيروت خواستم به عکا بروم بهائيان بيروت گفتند بايد 
تلگرافی اجازه خواستم، جواب آمد يتوجه علی المسافر .  بگيریاجازه

عين همين جواب تلگرافی برای ابراهيم بيگ که می خواست بعکا (
چون وارد عکا شدم در مسافرخانه . فورا حرکت کردم). برود آمده بود

روز بعد با راهنمائی يکنفر بهائی . ای به پيشنهاد بهائی ها منزل کردم
آمده ايد اين بعد از مهربانی زياد فرمودند . مشرف شدمخدمت بهاءاالله 

ما با کسی جنگ نداريم و با جنگ و خونريزی . مسجون را ببينيد
همه بار يک داريد و برگ . می گوئيم صلح بايد عالمگير شود. مخالفيم

بلی عيب در اينست که  (مگر اين حرفها عيبی دارد. يک شاخسار
منين اوليه را شهيد کردند و بدستور حضرت صلح دوست، اکثر مؤ

البته اين صلح برای مناطق خارج از . حال اينگونه نطق می فرمايند
سه مرتبه خدمتشان مشرف شدم و همان فرمايشات ). بهائيت می باشد
  .روز نخستين بود

  



چون . بعد از اجازه به بيروت آمده بدون تلگراف اجازه به قبرس رفتم
روز بعد بدون واسطه خدمت صبح نشانی منزل حضرت ازل را داشتم 

روزی يکمرتبه مشرف می . پانزده روز در قبرس ماندم. ازل رسيدم
شدم، يکساعت در حضورشان بسر می بردم و با يک دنيا علم و 

يکروز از اتفاق نفاق مابين ازلی و بهائی . حکمت مراجعت می کردم
ن بعد از خيلی افسرده شدند و جوابی ندادند و م. از ايشان سئوال کردم

در دفتر . يکروز هم باداره حکومتی رفتم. اين مقوله سئوالی نکردم
حکومتی آنچه از روز ورود صبح ازل به قبرس تا آن روز موجود بود 

  .انشاءاالله بعدا در کتابی جداگانه شرح خواهم داد. استخراج کردم
  

اما اسم شاعری در ميان نيست يعنی ادوارد براون در اين خصوص 
البته اشعار زيادی از حضرت ازل موجود است ولی نام . وشتهچيزی نن

  . شاعری نداشتند
  

 چرا اين همه کتب فارسی و عربی حضرت صبح -آقای ملک خسروی 
ازل را نديديد؟ فقط اشعار را ديديد؟ کتاب نور که در مقابل قرآن و 

و بهاءاالله بمرفوع ملامحمدجعفر نراقی می نويسند (عربی است 
ع باين عبد در کتاب نور نوشتند و من خود را لايق آن شرحی که راج
  ). مقام نمی دانم

  
که در و شرحی که راجع به دفن عرش مقدس حضرت ثمره نوشته ايد 

قبرستان مسلمين دفن کردند و تازگی آقا جلال که از نواده ايشان است 
  . بمحل ديگر برده اطاقی بنام مقبره برايشان بنا کرده

  
آقا جلال . رش مقدس را دفن کنند عرش االله استاولا هرکجا آن ع

تاسی به شوقی ربانی شما نکرده که جسد خاک شده ميرزا بزرگ را 



آيا در قبر ميرزا بزرگ بعد از صدسال بلکه متجاوز، . به عکا ببرد
  استخوان خورده ئی باقی بود که بعکا ببرند؟

  
که محل دفن عرش مقدس حضرت ثمره از اول در همان مکان بوده 

اين . هيچکس آن عرش مقدس را نقل و انتقال نداده. الحال هست
فرمايشات مورخ اقليم نور يا از غرض است يا بی اطلاعی از جريان 

  .امور
  

  : شرح محل دفن حضرت ثمره بدين قرار است
  

شخصی بنام ياحقی از مؤمنين اروميه سه سفر برای زيارت حضرت 
نه محقری که آقای ملک در دفعه اول در همان خا. به قبرس رفت

پس از مراجعت . خسروی بطور شماتت نوشته اند به زيارت نائل شد
به اروميه از بين مؤمنين آن سامان مبلغی بعنوان حق االله جمع آوری 
نموده بعد از چندی مجددا به قبرس رفته زمينی که الحال محل دفن آن 

ظيم و عرش مقدس است را خريداری کرد و قباله را بنام حضرت تن
خدمتشان تقديم نمود که برای حضرت و آقازاده ها نزديک هم 

  .حضرت چون عمل را انجام شده ديدند هيچ نفرمودند. ساختمان شود
  

چون مؤمنين اصفهان از اين جريان يعنی خريد زمين مطلع شدند 
مبلغی فيمابين خود تهيه نموده برای آقای حاجی ميرزا هادی دولت 

ه فرستادند که خدمت حضرت بفرستند برای آبادی اعلی االله مقام
مرفوع دولت آبادی گويا اين مطلب را کتبا خدمت . ساختمان آن زمين
من چون خط حضرت موجود است که مرقوم فرمودند . حضرت نوشتند

شما آن وجه را . در آخر عمر نمی خواهم خود را به مال دنيا آلوده کنم



ند ميان مستحقين اگر قبول نکرد. برای صاحبانش پس بفرستيد
  . مؤمنين تقسيم کنيد

  
بعد از صعود حضرت يکی از دخترهای ايشان موسوم به رفعت االله 

اين زمين الحال مال وراث است و آن مقداری که سهم من می گفتند 
  . و بگفته ايشان عمل شد.شود عرش حضرت را آنجا دفن کنيد

  
 از ورود بعد. سفر سوم که ياحقی به قبرس رفت بعد از صعود بود

فرمودند ) بدر جهان(متوجه شد حضرت قبل از صعود به والده خانم 
چند جلد کتاب جدا . اين روزها مسافر از ايران باين ارض خواهد آمد

 بدر جهان خانم .گذاشته ام با يک دست لباس من به آن مسافر بدهيد
مشاراليه با وجهی . بفرموده حضرت کتابها و لباس را به ياحقی دادند

 همراه داشت جزئی مصالحی تهيه نموده محل دفن آن عرش مقدس که
را مانند قبرهای عادی درست کرد و يک جزئی فاصله هم پايه هائی 

  . کوبيده و سيم خاردار کشيد
  

 بانوان دولت آبادی فخرتاج و قمرتاج که بعزم زيارت ١٣٢٨در سال 
بعدا . ندبه قبرس رفتند باتفاق آقای جلال اطاقی در آن محل بنا کرد

بانو عطيه روحی هم به زيارت رفته با کمک مؤمنين تهران و 
  . اصفهان و نطنز قرار حصار دور زمين را باتفاق آقای جلال گذاشتند

  
که (حقير چون سعادتم هنوز يار نکرده که بزيارت آن عرش مقدس 

مشرف شوم بيش از اين ) آمال همه مؤمنين به حضراتش می باشد
اگر گوش شنوا و وجدان سليم باشد همين . منمی توانم شرح بده

ولی گوش . اندازه در جواب معترضات آقای ملک خسروی کافی است
  سخن شنو کجا ديده اعتبار کو؟



  
شرح رفتن ياحقی به قبرس و خريد زمين و زحمات ياحقی را بانو 
فخريه خانم از بانوان رقيه خانم و بدرجهان خانم که در زمان صعود 

  .ی فرمودندحيات داشتند م
  

آنچه را مؤلف راجع به عيال و اولادهای حضرت ثمره نوشته اغلب 
  .اشتباه است

  
دفعه اول در تاکر با دختر ميرزامحمد عموی خودشان فاطمه خانم 

ثمره اين ازدواج دو پسر بود بنام محمدهادی و . ازدواج کردند
  . محمدحسين در موقع اسارت در بين راه تلف شد. محمدحسين

  
 دختر ميرزا حيدرقلی هم در تاکر ازدواج کردند و از ايشان اولاد و با

  .نداشتند
  

که مؤلف می نويسد اهل بلده بوده قبلا شرح دادم (بعد با حضرت قانته 
و آقا ميرزا نوراالله معروف به آقای نور ) ايشان اهل اصفهان بودند

  .اولاد ايشان است
  

 ميرزا احمدبهاج و ميرزا از ملک جهان خانم، آقايان ميرزا عبدالعلی و
  .رضوان االله و بيان االله

  
از رقيه خانم دختر ميرزامحمد که شرحش قبلا نوشته شده، آقايان تقی 

  .الدين و عبدالوحيد و فؤاداالله و بانوان رفعت االله و مريم سلطان
  



از بدر جهان خانم که به والده خانم معروف بود دو دختر بنام طلعت 
  .الل و صفيه خانم

  
ميرزا روح االله . احب جان اصفهانی هم عيال آقا ميرزا نوراالله بودهص

  .هم پسر آقای نور است
  

اين بانوانی که آقای ملک خسروی شرح داده اند ابدا در خانواده 
  . حضرت نبوده بکلی بی اساس است

  
آن بانو چندسال آخر . با خواهر ملارجبعلی قهير هم ازدواج نکردند

در همان . نم همشيره زاده حضرت ثمره بودعمر در منزل فخريه خا
از قراريکه خودش شرح داده بود حضرت . منزل هم مرحوم شد

مشاراليها خدمت . بهاءاالله برای ازدواج با ايشان خيلی مصر بودند
حضرت بواسطه رفع غائله او را بعقد اباوحيد . حضرت شکايت کرد

حضرت فرمودند . باو گفته بود اگر من شوهر نکنم بهتر است. درآورد
و اگر حضرت هم با ايشان ازدواج می کردند در . فساد خواهد شد

  .کارهای ايشان چون و چرا جايز نبود
  

عبدالبهاء در لوح  ناظم الحکماء قلم را جرين داده نسبت به مرآت 
اولا از اشراق . حقيقت خيلی تند می رود و شرحش قبلا نوشته شده

در هيچ دوره در يک  ) استگويا منظور بهاءاالله(شمس می نويسد 
در اين زمان شمس حضرت اعلی جل ذکره . زمان دو شمس طالع نشد

و ثانيا . برای موعود بعد هم دوهزار و يک سال معين فرمودند. بوده
همان يحيی ايکه بفرموده عبدالبهاء الکن و ابکم بوده شخصی بود که 

 نراقی و علمای درجه اول مانند محمدجعفر کرمانی و ملامحمدجعفر
ملا رجبعلی قهير و حاجی ميرزا هادی دولت آبادی و آقا سيد مهدی 



که نامه ای به حضرت قانته (سرلتی و آسيد حسين کاتب حضرت اعلی 
توشته و در کتاب الواح گراور شده شاهد است بر ايمان مشاراليه 

که در بغداد (و آقا شيخ هادی نجم آبادی ) نسبت به حضرت ثمره
 هم رسيده و در مراجعت در رد مشاراليه کتابی نوشته خدمت بهاءاالله

نه مثل (و نام بعضی ها درست معلوم نيست ) بنام تحريرالعقلاء
حضرت بهاءاالله که مانند دلاک باشی و سقا باشی و قهوه چی و 

و می فرمايند در ) صابون چی و قناد و سلمانی ايمان آورده باشند
ه بايشان مرقوم فرمودند صورتيکه حضرت اعلی جل ذکره توقيعيک

. اگر يک نفر از اهل بيان باقی نماند تو خودت را حفظ کنمی نويسند 
ايشان نخواستند از فرمايشات حضرت اعلی تخطی نموده بساط تبليغ 

  . بگسترانند
  

و اينکه راجع باولادهای ايشان می نويسند، البته ايشان اولادی تربيت 
 ملاقات دختر همسايه رفته نفرمودند که در پشت بام برای تجديد

سقوط نمايد، آنوقت با سوز و گداز بنويسد برای مناجات به پشت بام 
  .رفته سقوط کرد

  
نويسنده های اين . گويا حضرات تمام ناس را نادان تصور فرمودند

سرگذشت بدانند هرکس مناجات با قاضی الحاجات می کند درب اطاق 
کمال خضوع و خشوع بهر را بسته و چراغ را خاموش می کند و در 

به پشت . مبدئيکه ايمان دارد رو بهمان مبدء نشسته مناجات می کند
بام نمی رود که سقوط کرده بقسمی متلاشی شود که غسال از تغسيل 

نزد ) يعنی بهاءاالله(وآنگهی شبها که قاضی الحاجاتتان . امتناع نمايد
در برای چه به پشت بام رفتی که سقوط کرده پ. خودتان بود

بزرگوارت را محزون و متالم و برادر مهربانت را به سوز و گداز 



واداری که در سوگ تو مناجات نوشته به مادر عزيزت تسليت بگويد؟ 
  .ياللعجب از اين شعبده بازی ها که انتهايش نامعلوم است

  
   می نويسد ١٩٩در صحفه 

 با حريت جزيره قبرس نه خود ازل و اولاد و پيروانش جرئت اينکه
   خود را بابی يا ازلی معرفی کنند نداشته

مگر مؤمنين اوليه مانند ملارجبعلی قهير . که شرح آن قبلا نوشته شد
و برادرش ميرزا علی محمد سراج و جناب آسيدمحمد ابا وحيد ميرزا 

) عيال حضرت ثمره(احمد کاشی و سيد اسمعيل و دو برادر بدرجهان 
ها را بخاطر ندارم بدستور و چندين نفر ديگر که کاملا اسامی آن

حضرت مراد شما يکی در کربلا و دو نفر در بغداد و سه نفر در عکا 
يا ادرنه بقتل نرسيدند؟ در اين صورت مؤمنين چگونه جرئت داشتند 

  که خود را علنی معرفی کنند؟
  

در   راجع بقتل ديان می نويسد بفتوای حضرت ثمره٢٠٠در صحفه 
ديان را . ازندرانی صورت گرفتبغداد بدست نوکرش ملامحمد م

از . حضرت اعلی جل ذکره کاتب آثار حضرت ثمره تعيين فرمودند
شش نفری که قبل از جناب ميرزا اظهار اين امر عظيم را نمودند اولی 

بعد از اين ادعا حضرت ثمره راجع به ديان پس از لعن می . ديان بود
. ا الدنی الادناسيظهر محمدا عن الغمان و يضربک بالسيف ايهنويسند 

يکسال بعد از اين ميرزا محمد مازندرانی که گويا از مردان خودش 
بوده او را با سيف بقتل می رساند و بعدا هم ميرزا محمد در دستگاه 
بهاءاالله مشغول خدمت بوده و کسی هم برای قتل ديان از او مؤخذه 

  .نکرد
  

    می نويسد٢٠٣در صحفه 



خر ايام به جمال مبارک مؤمن و تا ميرزا بهاج پسر حضرت ثمره اوا
  . دم آخر ثابت ماند

آقای بهاج . نامبرده دو دختر داشت که در بيروت تحصيل می کردند
چون آقاجلال در گمرک . برای ديدن دخترهای خود به بيروت می رفتند

يکروز . عکا کارمند بودند برای ديدار ايشان از بيروت به عکا رفتند
ت فرمودند و عکاسی را احضار کرده با نواده عبدالبهاء ايشان را دعو

های خود عکسی از ايشان برداشته برای محافل فرستاده و نوشتند 
برفرض هم بهائی شده باشد، لطمه ای . پسر حضرت ثمرع بهائی شده
مگر پسر حضرت نوح با بدان نشست، . به امر حضرت وارد نمی آيد

رت عبدالبهاء خاندان نوبتش گم شد؟ ايشان هم چندروزی با حض
  .معاشر بودند

  
نمی دانم آقای ملک خسروی موقع نوشتن اين تاريخ حواسشان کجا 

راجع به حرکت حضرت ثمره از . بود که اينقدر پرت و پلا نوشتند
ايران يکجا می نويسند زمانيکه ابوطالب خان وارد تاکر شد با لباس 

ات بهاءاالله درويشی زن و فرزند زا گذاشته فرار کرد، يکجا از فرمايش
زمانيکه من می خواستم از تهران بعزم بغداد حرکت کنم  می نويسد

همراه من به بغداد سفر کند من  )يعنی حضرت ثمره (اخوی هم خواست
مانع شدم و گفتم مقصر دولت منم مرا تبعيد می کنند تو چرا می آيی؟ 
 پس از آنکه وارد بغداد شدم چون بعد از من نمی توانست زندگانی کند

  .در بغداد بمن پيوست
  

   يکجا می نويسد
زمان استخلاص بهاءاالله با دشمنان همکاری کرده آن لشکر جرار را به 

  .نور فرستادند و باعث خرابی تاکر شدند



  
آقای ملک خسروی با اين سه بر کذب فرمايشات مرادتان و خودتان 

ينجا ا. در قديم می گفتند خبر اگر دو تا شد کذب است. را امضاء کرديد
  .سه شده

  
 رفتن بهاءاالله را به سليمانيه و همچنين مراجعتشان ١۶٠در صحفه 

را می نويسد ولی نه دليل رفتن را شرح می دهد و نه سبب مراجعت 
  .را
  

چون هنوز بر حسب ظاهر راجع به . تشريف بردنشان بدين دليل بود
مظهريت خود چيزی نگفته بودند ولی محرمانه گوشزد اصحاب خاص 

بعضی از مؤمنين بصير که اطلاع از احکام بيان داشتند . رمودندمی ف
بالاخره طاقت نياورده يکروز يکی . از فرمايشات ايشان متحير بودند

حضرت رب اعلی جل از مؤمنين خدمت حضرت ثمره عرض کرد که 
اکنون بهاءاالله . ذکره بشارت موعود خودشان را باين زودی ها ندادند

   .باعث حيرت همه مؤمنين استزمزمه هايی می کند که 
  

حضرت ثمره بهاءاالله را احضار فرموده بعد از نصيحت زياد فرمودند 
بنظرم خيال داريد اعمال خلفای راشدين را . دست ازين حرفها برداريد

بهاءاالله از جمله آخر کدر شده شبانه قهرا بطرف سليمانيه . تجديد کنيد
راه برده بودند تمام پس از مدتی چون وجوهی که هم. حرکت کردند

شد عريضه ای خدمت حضرت ثمره نوشته و برای مراجعت اجازه 
فسبحانک اللهم يا الهی عين نوشته ايشان که موجود است . خواستند

بما طردنی من قربک اماکنت بعوضته فی بابک اماکنت طيرت فی برک 
  .بعد حضرت ثمره اجازه مراجعت ايشان را می دهند. فارحم ابن امتک



مرقوم فرمودند شاهد ) يعنی بهاءاالله(نچه در اواخر ايقان خودشان چنا
   :بر اين نوشته ها می باشد

اين عبد در اول ورود باين ارض چون فی الجمله بر امورات محدثه 
بعد اطلاع يافتم از قبل مهاجرت اختيار کردم و سر در بيابان فراق 

اب نگردم و نهادم که محل اختلاف احباب نشوم و مصدر انقلاب اصح
باری دو سال وحده . سبب ضر احدی نشوم و علت حزن قلبی نگردم

قسم بمربی کل وجود که اين مسافرت را . در صحرای هجر بسر بردم
تا آنکه از . خيال مراجعت نبود و اين مهاجرت را اميد مواصلت نه
  .مصدر امر حکم صادر شد و لابدا تسليم  نمودم و راجع شدم

  
از خوانندگان . با بدی خط نوشته شد ٢/٧/١٣۴٩بتاريخ 

   بديعه مرآتی–طالب حق و حقيقت . ملتمس دعا می باشم
  

**************************************  
  

 توسط ٢٠٠۴نسخه برداری از روی اصل به تاريخ اوت 
  کاتب رحيم ثميم؛

  اميد است که مقبول درگاه حق باشد
  
  
   
  

      


